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چکيده
قرن‌هشتم‌‌مشهور‌نویسندگان‌و‌عارفان‌زا‌نخشبی‌است.‌نخشبی‌الدیینضیاء‌ا ر‌نامهطوطی

به‌‌های‌عامیانه‌تشکیل‌یافته،بود.‌این‌کتاب‌که‌از‌آ ار‌قرن‌هشتم‌است،‌از‌مجموعه‌داستان
اطلاع‌وافی‌‌که‌هاییدانش‌تمام‌از‌ا ر‌این‌تحریر‌در‌نخشبی‌آید.‌می‌داستان‌در‌داستان‌صورت

حادیث‌و‌اخبار‌نبوی،‌اشعار‌و‌امثال‌و‌کند.‌استفاده‌از‌آیات‌قرآنی،‌ا‌داشته‌است،‌استفاده‌می
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از‌این‌علوم‌‌مؤلفسازد.‌اطلاع‌و‌دین‌به‌وضوح‌احاطة‌وی‌را‌بر‌علوم‌مختلف‌آشکار‌می
‌می ‌است. ‌نبوده ‌تفنّن ‌هدفش ‌و ‌نیست ‌آگاهیسطحی ‌علوم‌طبیتوان ‌حوزة ‌در‌های ‌را ‌وی ی

‌بیماری ‌دستة ‌گوشهسه ‌این‌نوشته ‌داد. ‌جای ‌اصطلاحات‌طبیی ‌و ‌داروها ‌اطلاعات‌ها، ای‌از
نامة‌نخشبی‌در‌سال‌کند.‌قابل‌ذکر‌است‌که‌طوطینخشبی‌را‌در‌کاربرد‌این‌موارد‌بررسی‌می

1372‌‌ ‌دکتر ‌کوشش ‌‌الله‌فتحبه ‌و ‌پژوهش،‌غلامعلمجتبایی ‌این ‌در ‌است؛ ‌چاپ‌شده ‌آریا ی
‌به‌صفحات‌از‌همین‌مأخذ‌نقل‌شده‌است.‌ارجاع‌
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‌مقدمّه

‌نخشبی‌از‌نویسندگان‌و‌شعراءِ‌»‌‌‌‌ خواجه‌ضیاءالدیین‌نَخْشَبی‌متخلص‌به‌نخشبی‌یا‌ضیاءِ

معروف‌قرن‌هشتم‌است‌که‌ازو‌آ ار‌نسبةً‌زیادی‌در‌دست‌داریم.‌وی‌اصلاً‌از‌مردم‌نَخْشَب‌

‌نَسَف‌)نزدیک‌سمرقند(‌بود‌و‌از‌آنجا‌در‌روزگار‌جوانی‌به‌هن دوستان‌رفت‌و‌در‌شهر‌یا

‌(.1293-1372‌،2/3‌:1294)صفا،‌«‌درگذشت‌711بداؤن‌سکنی‌گزید‌و‌بسال‌

‌مأخوذ‌است‌از‌»‌ این‌کتاب‌که‌از‌جملة‌داستانهای‌معروف‌در‌ادبیات‌فارسی‌است‌اصلاً

گوید‌‌نخشبی‌می‌ضیاءِ‌آنچه‌بر‌بنا‌و‌آمد‌می‌پدید‌افسانه‌هفتاد‌از‌مبداء‌در‌و‌سانسکریت‌ادبیات

دی‌پیش‌ازو‌آنرا‌بپارسی‌مصنوع‌متکلَّفی‌درآورده‌بود‌و‌عبارت‌او‌چنان‌دشوار‌بود‌دانشمن

توانستند‌شد‌و‌یکی‌از‌بزرگان‌زمان‌نخشبی‌را‌مأمور‌کرد‌‌مند‌نمیکه‌خواص‌هم‌از‌آن‌بهره

و‌انتخاب‌‌تهذیب‌و‌اصلاح‌و‌پیرایش‌و‌آرایشز‌ا‌بعد‌او‌و‌سازد‌ترپیراسته‌و‌کوتاهتر‌آنرا‌که

نامة‌نخشبی‌ازین‌ه‌و‌دو‌داستان‌را‌برگزید‌و‌به‌ابیات‌و‌اشعار‌آراست‌و‌طوطیمجموعاً‌پنجا

‌(.1294)همان:‌«‌هجری‌پایان‌یافت‌732راه‌پدید‌آمد‌و‌در‌سال‌

‌از‌‌های‌قسمتاز‌لحاظ‌سادگی‌‌کتابسبک‌ ‌یادآور‌نثرهای‌مرسل‌است، نقلی‌و‌خبری،

فارسی‌و‌عربی،‌‌ةعار‌و‌امثلدیگر‌مانند‌استشهاد‌به‌آیات‌و‌احادیث‌و‌اش‌های‌ویژگیلحاظ‌

‌.فنیآوردن‌اغراض‌شعری،‌معانی‌و‌اصطلاحات‌علمی‌و‌محسنات‌بدیعی‌شبیه‌نثرهای‌

های‌مختلفی‌نویسندگانی‌که‌در‌حوزة‌نثر‌فنی‌فعالیت‌داشتند،‌در‌آ ار‌خویش‌از‌دانش‌‌

‌کرده ‌دانشاستفاده ‌اصطلاحات ‌کاربرد ‌و‌اند. ‌موسیقی ‌نجوم، ‌طب، ‌نظیر ‌گوناگونی های

‌هرات‌در‌این‌متون‌نشان‌تسلط‌و‌واقف‌بودن‌مؤلفان‌این‌آ ار‌به‌این‌علوم‌و‌فنون‌است.‌جوا

‌

 روش تحقيق

نامه‌مطالعه‌شد‌ای‌است.‌در‌این‌روش‌کل‌کتاب‌طوطیروش‌تحقیق‌به‌صورت‌کتابخانه

برداری‌گردید.‌بعد‌با‌مراجعه‌به‌ها‌و‌داروها‌فیشو‌لغات‌و‌اصطلاحات‌طبی،‌اسامی‌بیماری

ی‌کهن،‌این‌اصطلاحات‌تبیین‌و‌تشریح‌شد.‌تلاش‌شده‌است‌این‌اصطلاحات‌از‌منابع‌طب

‌های‌طبی‌دست‌اول‌تعریف‌شود.‌کتاب
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 پيشينة پژوهش

‌طوطی ‌کتاب ‌سال ‌در ‌را ‌دکتر‌‌1372نامه ‌را ‌کتاب ‌این ‌کرد. ‌چاپ ‌منوچهری انتشارات

‌مجتبایی‌و‌دکتر‌غلامعلی‌آریا‌تصحیح‌کردند.‌‌الله‌فتح

‌ ‌در ‌نژاد ‌انزابی ‌دکتر ‌مقاله‌1314سال ‌تبریز ‌دانشگاه ‌ادبیات ‌دانشکده ‌مجلة ‌چاپ‌در ای

‌در‌طوطی»کردند‌با‌عنوان‌ که‌در‌آن‌به‌«‌هانامهبحثی‌گذرا‌در‌ادبیات‌عامیانه:‌تحلیلی‌گذرا

در‌مجلة‌‌1373اند.‌علیرضا‌ذکاوتی‌قراگزلو‌در‌سال‌ی‌چهل‌طوطی‌پرداختهها‌نسخهمعرفی‌

‌مقاله ‌دانش ‌ نشر ‌عنوان ‌با ‌نخشبیطوطی»ای ‌ضیاء ‌نامة ‌کرده« ‌معرفی‌چاپ ‌و ‌نقد ‌به اند‌که

در‌مجلة‌‌1373پردازد.‌شمس‌آل‌احمد‌در‌سال‌مجتبایی‌می‌الله‌فتحنامة‌چاپ‌کتاب‌طوطی

که‌به‌بررسی‌دربارة‌»‌‌ه‌ام‌ن‌طوطی‌‌ةار‌درب‌‌اری‌ت‌س‌ج»ای‌چاپ‌کرد‌با‌عنوان‌ادبیات‌داستانی‌مقاله

ای‌در‌مجلة‌ادبیات‌داستانی‌مقاله‌1383د‌بالانی‌در‌سال‌.‌پیونپردازد‌یمنامه‌های‌طوطیچاپ

ی‌عامیانه‌در‌ها‌قصهکه‌به‌بررسی‌عناصر‌«‌نامهی‌عامیانه‌و‌طوطیها‌قصه»چاپ‌کرد‌با‌عنوان‌

‌نبیطوطی ‌علیرضا ‌پرداخت. ‌نامه ‌سال ‌در ‌اکبری ‌منوچهر ‌و ‌پژوهش‌1386لو ‌مجلة های‌در

‌ ‌ا‌مقالهادبی ‌عنوان ‌با ‌داستان»ی ‌عناصر ‌طوطیتحلیل ‌نامهی ‌کرده« ‌عناصر‌چاپ ‌به ‌که اند

‌اند.داستانی‌پرداخته

‌:هاالف ـاسامی بيماري

‌بیماری ‌بیمارینخشبی ‌است. ‌کرده ‌ذکر ‌کتاب ‌حکایات ‌در ‌را ‌مختلفی ‌چون:‌های هایی

‌جوع‌ ‌)دیوانگی(، ‌جنون ‌)مجذوم(، ‌جذام ‌)مبروص(، ‌برص ‌برسام، ‌)اختلال(، ‌عقل اختلاط

)سودای‌فاسد(،‌سرسام،‌سکته،‌شهوت‌کلبی،‌صداع،‌قولنج،‌‌بقر،‌حماقت،‌خمار،‌خیال‌باطل

کلفه،‌کوری،‌گرگن،‌گنگی،‌لرزه،‌لکنت،‌هذیان‌و‌یرقان‌)زردی(را‌در‌کتاب‌آورد.‌در‌برخی‌

را‌که‌کنار‌«‌سرسام»و‌«‌برسام»ها‌به‌تناسب‌و‌تقابل‌بدیعی‌توجه‌کرده‌است؛‌مثلاًاز‌این‌نام

‌این ‌از ‌برخی ‌دارند.در ‌سجع ‌آورد، ‌می ‌مترادف‌هم ‌مثلاً ‌است؛ ‌کرده ‌توجه ‌مترادفات ‌به ها

‌ ‌یرقان»بیماری »‌ ‌که ‌زردی»را ‌مفعولی‌« ‌صفت ‌کلمات ‌این ‌از ‌برخی ‌در ‌است. ‌آورده است،

ها‌.در‌برخی‌از‌این«‌مجذوم»و‌«‌مبروص»،‌«‌جذام»و‌«‌برص»کلمه‌را‌نیز‌می‌آورد؛‌مثلاًبرای‌

‌،ایهام‌تناسبی‌به‌اصطلاح‌«اختلاط»ار‌در‌کن«‌انبساط»به‌ایهام‌تناسب‌توجه‌می‌کند؛‌مثلاً‌ذکر‌
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‌دارد.«‌انبساط»پزشکی‌

‌)اختلال(:اختلاط

را‌به‌چیزی‌مشغول‌‌فکر‌چنانکهو‌تخیل‌پدید‌آید‌‌تفکرگر‌تشویش‌و‌تغییر‌در‌نیروی‌ا»

‌ ‌گوین‌کهدارد ‌عقل ‌اختلاط ‌را ‌حالت ‌این ‌پندارد، ‌پسند ‌را ‌ناپسندیده ‌دوجود‌ندارد‌یا )ابن‌«

‌.(1372‌،1/3‌:17سینا،‌

‌ن ‌‌کهباید ‌موجب ‌انبساط ‌این ‌و ‌شود ‌شما ‌وبال ‌سبب ‌اختلاط ‌گردد.‌‌نکالاین شما

‌(47و‌‌48ص)همان:‌

‌(229نه‌او‌با‌اختلاط‌عقل‌هوسی‌دارد‌و‌نه‌با‌انبساط‌دولت‌رغبتی.‌)همان:‌

‌(369مخییلة‌او‌در‌خلل‌افتاده‌و‌او‌را‌اختلال‌دماو‌شده.‌)همان:‌

ح‌پزشکی،‌گشادگی‌تجویف‌دماو‌است،‌ایهام‌که‌در‌اصطلا«‌اختلاط»در‌تقابل‌با‌«انبساط»

‌تناسب‌دارد.

‌:‌برسام

:‌سینه،‌و‌سر:‌«بر»برسام‌و‌سرسام‌دو‌کلمة‌فارسی‌هستند.‌سام‌یعنی‌آماس‌و‌بیماری،‌»

‌نازکی‌ها‌پردهی‌درونی،‌حجابها‌کهگاهی‌اتفاق‌افتد‌(.»1372‌،1/3‌:84)ابن‌سینا،‌«‌سر‌است

‌ ‌اندامهاپوشش ‌درونی، ‌سینهها‌چهیماهی ‌ها‌چهیماه‌،ی ‌سینه، ‌اطراف ‌ها‌دندهی ‌به ی‌ورمها،

‌ ‌مبتلا ‌آزارمند ‌بسیار ‌شوند‌یمخونی ‌‌که، ‌ورمهااین ‌به ‌را ‌خونی ‌برسام،‌نامهای ‌شوصه، ی

‌(.414)همان:‌«‌اندکردهالجنب،‌نامگذاری‌ذات

باید‌داشت‌و‌شب‌به‌وقت‌‌‌طبع‌را‌به‌شراب‌بنفشه‌و‌شراب‌آلو‌و‌آب‌انار،‌نرم»‌علاج:‌‌‌‌‌

‌اسبغول‌اندر‌جلاب‌خام‌بدهند‌و‌شیاف‌و‌حقنه‌نرم‌به‌کار‌برند‌و‌شربتها‌خواب‌دو‌د رم

چون‌شراب‌غوره‌و‌شراب‌صندل‌و‌آب‌کدو‌که‌اندر‌خمیر‌جو‌گرفته‌باشند‌و‌اندر‌تنور‌

‌«بدهند‌‌پخته‌با‌آب‌غوره‌آمیخته‌و‌شکر‌برنهاده‌و‌آب‌خربزه‌هندى‌با‌شکر‌و‌کشکاب‌نیک

‌(.1381‌:76)جرجانی،‌

‌(49.‌)همان:‌فرونشانمام‌و‌سرسام‌را‌به‌شربتی‌از‌اشربة‌خود‌حرقات‌تب‌برس

‌ها‌بوده‌است.گفته‌است،‌با‌اشربه‌یا‌شربت«‌جرجانی»طور‌که‌علاج‌تب‌برسام‌همان
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‌)مبروص(:‌بَرَص

هایی‌هستند‌که‌بهک‌و‌برص‌)پیسگی(‌هر‌دو‌سیاه‌و‌سفید‌دارند‌و‌هر‌دو‌عبارت‌از‌لکه»

‌می ‌دیده ‌بدن ‌پوست ‌ بر ‌غیر ‌و ‌لکهشوند ‌آن ‌زیر‌از ‌به ‌خزیده ‌مردة ‌خون ‌از ‌که ‌است ها

‌(.1367‌،1‌:118)ابن‌سینا،‌«‌شوندپوست‌ناشی‌می

‌ ‌کامرو»رای »‌ ‌است ‌‌کهمدیتی ‌توانی ‌تو ‌دارد؛ ‌برص ‌و‌‌کهزحمت ‌ببری ‌ازو ‌علّت این

‌(12؟‌)همان:‌کنیزحمت‌جذام‌از‌وی‌قطع‌

جذوم‌را‌خلعت‌نظر،‌صد‌مبروص‌را‌شربت‌صحیت‌چشانم‌و‌به‌یک‌لقیه‌هزار‌م‌یکبه‌

‌(12تندرستی‌بپوشانم.‌)همان:‌

‌(271شریف،‌فروشندة‌خورشید،‌به‌علّت‌برص‌و‌جذام‌مبتلا‌شد.‌)همان:‌

را‌با‌هم‌آورده‌است‌و‌شکل‌صفت‌مفعولی‌این‌دو‌را‌«‌جذام»و‌«‌برص»در‌این‌شواهد،‌

‌هم‌آورده‌است.

‌)مجذوم(:جُذام

ن‌مرض،‌اعضا‌ریخته‌و‌منقطع‌که‌در‌آخر‌ایمشتق‌از‌جذم‌به‌معنى‌قطع‌است؛‌جهت‌آن»

گردند‌به‌سبب‌آن‌که‌حادث‌از‌سوداى‌فاسد‌غیر‌طبیعى‌است‌در‌بعضى‌اعضا‌‌از‌هم‌جدا‌مى

‌داو تر‌و‌سیاه‌‌باشد‌در‌بدن‌و‌رفته‌رفته‌تیره‌هاى‌سرخ‌تیره‌مى‌و‌یا‌در‌همه‌آنها‌و‌در‌ابتدا

‌مى‌مى ‌دفع ‌لزج ‌رطوبات ‌و ‌نیز ‌آب ‌چرک ‌آن ‌از ‌و ‌ا‌گردد ‌انتها، ‌در ‌و ‌فاسد‌گردد ‌]را[ عضا

 (.‌1381،‌3‌:41شیرازی،‌علوی‌)عقیلی‌«نامند‌خوره‌فارسى‌به‌را‌آن‌لهذا‌و‌اندازد‌مى‌و‌گرداند‌مى

‌ ‌کامرو»رای »‌ ‌است ‌‌کهمدیتی ‌توانی ‌تو ‌دارد؛ ‌برص ‌و‌‌کهزحمت ‌ببری ‌ازو ‌علّت این

‌(12.‌)همان:‌کنیزحمت‌جذام‌از‌وی‌قطع‌

 (12نم.‌)همان:‌به‌یک‌لقیه،‌هزار‌مجذوم‌را‌خلعت‌تندرستی‌بپوشا

‌(271شریف،‌فروشندة‌خورشید،‌به‌علّت‌برص‌و‌جذام‌مبتلا‌شد.‌)همان:‌

 )دیوانگی(:‌جُنون

بضم‌جیم‌و‌سکون‌واو‌و‌نون‌در‌آخر‌بفارسى‌دیوانگى‌نامند‌و‌آن‌مرضى‌است‌که‌از‌»

‌رسد‌و‌حواس‌را‌مختل‌میدارد‌و‌عقل‌را‌از‌‌احتراق‌اخلاط‌فاسده‌هر‌خلطى‌که‌باشد‌بهم‌می
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‌(.1‌:134)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌بدنى‌باز‌میدارد‌و‌معزول‌میسازد‌تدابیر

‌(391تر‌گشت.‌)همان:‌کنیزک‌چون‌دیوانگی‌خواجه‌بدید‌ازو‌دیوانه

‌است‌به‌ چندین‌پرده‌است‌که‌آن‌مخصوص‌است‌به‌اهل‌عقل‌و‌چندین‌دیگر‌مختصی

‌(123اصحاب‌جنون.‌)همان:‌

‌جهل‌در‌آدمی‌جنون‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخشبی‌ذوفنون‌شدن‌کاری‌است

‌(134)همان:‌

‌:‌جُوع بَقرَ

‌عرب‌» ‌سگی‌جداست.‌در‌گرسنگی‌«‌البقرجوع»گرسنگی‌گاوی‌را گویند‌و‌با‌گرسنگی

‌گاوی‌ ‌گرسنگی ‌بیماری ‌در ‌اما ‌است، ‌گرسنه ‌باز ‌خوراکبخورد ‌چند ‌هر ‌مبتلا ‌انسان سگی

‌نمی ‌خوراک ‌تقاضای ‌انداممعده ‌سایر ‌لیکن ‌اشتها‌کند ‌بدون ‌بیمار ‌و ‌هستند ‌گرسنه ‌بدن ان

‌دنبالهمی رو‌گرسنگی‌سگی‌است‌که‌یکهو‌معده‌از‌خورد.‌این‌بیماری‌گرسنگی‌گاوی‌اکثراً

‌(.1372‌،2/3‌:127)ابن‌سینا،‌«‌کشدتقاضای‌خوراک‌دست‌می

‌آن‌را‌هایی‌ازیا‌اقلا‌جرعه‌خوشبو‌شده‌را‌بنوشد‌که‌شراب‌ریحانی‌کن‌را‌وادار‌بیمار»‌علاج:

‌(.128)همان:‌«‌مزاج‌بود،‌کافور‌را‌با‌شراب‌ریحانی‌بیامیز‌فرودهد.‌اگر‌بیمار‌گرم

‌(21شراب...‌شهوت‌کلبی‌و‌جوع‌بقری‌را‌ببرد.‌)همان:‌
 

 :حماقت

این‌نیرو‌‌اگر‌گویند.‌داده‌دست‌از‌عقل‌را‌آن‌افتاد‌کار‌از‌کلی‌به‌تخیل‌و‌تفکر‌نیروی‌اگر»‌

خوانند،‌که‌سبب‌این‌هر‌دو‌حالت‌وجود‌«‌احمقی»را‌‌ناتوان‌گردد‌و‌به‌کلی‌از‌بین‌نرود‌آن

‌چنان ‌یا ‌است ‌مغز ‌جلو ‌قسمت ‌مزاجی ‌هست‌سرد ‌هم ‌خشکی ‌یا ‌رطوبت ‌گویند ‌که )ابن‌«

‌ ‌1372‌:1/3سینا، رعونت‌و‌حماقت‌کاهش‌کنش‌فکری‌یا‌از‌کار‌افتادن‌آن‌است‌و‌(.»17:

‌(.116)همان:‌«‌ماندحالتی‌است‌که‌به‌خرف‌شدن‌و‌حالت‌کودنانه‌می

‌(‌146و‌‌147ص)همان:‌ساخت.‌نتواند‌علاج‌حاذق‌طبیب‌هیچ‌را‌آن‌که‌است‌علّتی‌حماقت‌لّتع
 

‌:‌خمار

‌خمار‌عبارت‌از‌آن‌است‌که‌شراب‌انهضام‌نیابد‌و‌فضلة‌آن‌در‌معده‌بماند‌و‌بخار‌آن‌به»
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سوی‌دماو‌آید‌پس‌اگر‌با‌این‌فضلة‌مذکوره‌رطوبت‌مختلط‌شده‌باشد‌احداث‌صداع‌و‌‌

)عقیلی‌«‌اگر‌صفراء‌با‌آن‌فضله‌مخلوط‌گشته‌باشد‌تهویع‌وقی‌به‌هم‌رسد‌ قل‌سر‌نماید‌و

‌(.1381‌،2‌:812علوی‌شیرازی،‌

‌(181مشقّت‌خمار‌نه.‌)همان:‌زحمت‌خار‌نیست‌و‌هیچ‌ملی‌بیهیچ‌گلی‌بی

‌زوال‌که‌دیـد؟‌مـلـک‌خورشـیـد‌بـی‌‌خـمار‌که‌یافتخواره‌بیخمر‌خـوش

‌(181)همان:‌

‌که‌سـر‌رفت‌و‌نرفـت‌از‌سـر‌خمارم‌‌‌‌انـدر‌جـام‌دوشینچـه‌افـیـون‌بـود‌

‌(129)همان:‌

‌)فساد‌تخییل(:‌خيال باطل

‌می» ‌خیال ‌را ‌چیزهایی ‌میبیمار ‌ندارد، ‌وجود ‌که ‌اصلا‌کند ‌که ‌دیده ‌را ‌چیزهایی پندارد

‌ندیده‌است.

‌که‌نیاانگیزة‌این‌بیماری‌دو‌چیز‌است:‌یا‌خلط‌مراری‌بر‌قسمت‌جلو‌مغز‌چیره‌آمده،‌یا‌

‌سوء‌مزاج‌گرم‌بدون‌ماده‌غلبه‌یافته‌است.

ها‌کامل‌نیستند‌و‌کمتر‌خواب‌و‌در‌بعضی‌حالات‌بیمار‌قوة‌تخیلش‌ناتوان‌است‌و‌خیال

کند‌‌می‌فراموش‌زود‌را‌محسوسات‌تصویر‌کند،می‌فراموش‌زود‌دید‌خواب‌اگر‌و‌بیندمی‌رؤیا

‌(.1372‌،1/3‌:122)ابن‌سینا،‌«‌گیرندو‌در‌خیالش‌جای‌نمی

ین‌چه‌سودای‌فاسد‌است‌که‌در‌سر‌تو‌افتاده‌و‌این‌چه‌خیال‌باطل‌است‌که‌در‌مخییلة‌ا

‌(62تو‌متمکّن‌شده؟‌)همان:

‌معنی‌هستند.آورده‌است‌که‌مترادف‌و‌هم«خیال‌باطل»را‌در‌برابر‌«سودای‌فاسد»ترکیب‌
 

‌:سرسام

که‌سر‌‌گویند‌به‌کسر‌سین‌اویل‌اصح‌است.‌لفظى‌است‌مرکب‌از‌فارسى‌و‌یونانى؛‌زیرا»

به‌فارسى‌به‌معنى‌رأس‌است‌وسام‌به‌یونانى‌به‌معنى‌مرض‌و‌ترکیب‌هر‌دوبه‌معنى‌مرض‌

سر‌است.‌و‌شیخ‌گفته‌که‌سام‌به‌معنى‌ورم‌است،‌یعنى‌ورم‌سرو‌به‌این‌معنى‌مشهور‌است‌

 و‌آن‌حقیقى‌و‌غیر‌حقیقى‌است:
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ز‌دماو‌یا‌حقیقى‌ورمى‌است‌حار‌که‌در‌یکى‌از‌دو‌حجاب‌دماو،‌یعنى‌رقیق‌متصل‌به‌مغ

غلیظ‌متصل‌به‌کاسه‌سر‌و‌یا‌درهر‌دو‌و‌یا‌در‌جوهر‌دماو‌و‌یا‌در‌همه‌آنها‌به‌هم‌رسد،‌و‌

‌ ‌را ‌آن ‌و ‌دموى ‌است: ‌نوع ‌قرانیطس»سه ‌را« ‌آن ‌و ‌صفراوى ‌خالص»خوانند؛ ‌قرانیطس و‌«

‌نامند‌و‌سوداوى‌را‌اسم‌خاصى‌نیست.«‌لیثرغس»بلغمى‌که‌آن‌را‌

حاصل‌بدون‌ورم‌است‌بلکه‌به‌سبب‌صعود‌ابخره‌و‌غیر‌حقیقى‌عبارت‌از‌اختلاط‌عقل،‌

باشد‌و‌اطبا‌اطلاق‌سرسام‌‌و‌ادخنه‌است‌به‌دماو،‌چنانچه‌درحمیات‌حاده‌و‌اوجاع‌صعبه‌مى

شود‌و‌این‌هر‌دو‌قول‌باطل‌است‌‌گویند‌نفس‌دماو‌متورم‌نمى‌نمایند‌و‌مى‌را‌بر‌ورم‌حار‌مى

‌(.18-1381‌،3‌:19ی،‌)عقیلی‌علوی‌شیراز«‌‌به‌ادله‌قاطعه‌سیالرئ‌خیشبه‌قول‌

باید‌داشت‌و‌شب‌به‌وقت‌‌‌طبع‌را‌به‌شراب‌بنفشه‌و‌شراب‌آلو‌و‌آب‌انار،‌نرم»علاج:‌

‌اسبغول‌اندر‌جلاب‌خام‌بدهند‌و‌شیاف‌و‌حقنه‌نرم‌به‌کار‌برند‌و‌شربتها‌ خواب‌دو‌درم

چون‌شراب‌غوره‌و‌شراب‌صندل‌و‌آب‌کدو‌که‌اندر‌خمیر‌جو‌گرفته‌باشند‌و‌اندر‌تنور‌

‌«بدهند‌‌ا‌آب‌غوره‌آمیخته‌و‌شکر‌برنهاده‌و‌آب‌خربزه‌هندى‌با‌شکر‌و‌کشکاب‌نیکپخته‌ب

‌(.1381‌:76)جرجانی،‌

‌(49حرقات‌تب‌برسام‌و‌سرسام‌را‌به‌شربتی‌از‌اشربة‌خود‌فرونشانم.‌)همان:‌

‌ها‌بوده‌است.طور‌که‌جرجانی‌گفته‌است،‌با‌شربتعلاج‌تب‌سرسام‌همان
 

‌:‌سکته

عضا‌است‌از‌حس‌و‌حرکت‌به‌سبب‌سدیه‌تامى‌که‌در‌تمامى‌بطون‌معطل‌و‌بازماندن‌ا»‌‌‌

چنین‌‌دماو‌به‌هم‌رسد‌و‌مانع‌آید‌نفوذ‌ورسیدن‌روح‌حیوانى‌را‌به‌دماو‌و‌سایر‌اعضا‌و‌هم

‌]بازماندن ‌و ‌را ‌نفسانى ‌دفعتاً‌‌روح ‌و ‌بازدارد ‌تنفس ‌از ‌حتى ‌حرکت ‌و ‌حس ‌از ‌را ‌اعضاء ]

‌ ‌خود ‌لازم ‌اسم ‌به ‌گشته ‌مسمیا ‌و ‌گردد. ‌استعارض ‌سکوت ‌شیرازی،‌‌‌«که ‌علوی )عقیلی

1381‌،3‌:62.)‌

‌(‌‌178علّت‌سکته‌مهر‌سکوت‌بر‌درچک‌حکایت‌او‌نهاد.‌)همان:‌

‌(179از‌او‌نزع‌روح‌نشده؛‌بلکه‌سکته‌او‌را‌ساکت‌گردانیده‌است.‌)همان:‌

 :شهوت کلبی

‌احساس‌دبخور‌خوراک‌چند‌هر‌انسان‌که‌است‌حالتی‌از‌عبارت‌الکلب()جوع‌سَگانه‌اشتهای»‌‌
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‌(.1372‌:2/3‌:121)ابن‌سینا،‌«‌کند‌که‌هنوز‌گرسنه‌است‌می‌‌‌

‌ ‌گس»علاج: ‌که ‌بخورد ‌را ‌شرابی ‌زیاد، ‌اندازة ‌در ‌ترشناشتا ‌و ‌آن‌مزگی ‌از ‌اصلا مزگی

‌ ‌)همان: ‌نشود ‌(.124حس ‌و‌»شراب ‌دارد، ‌نگاه ‌تندرستی ‌و ‌گرداند ‌گوشت ‌تن ‌اندر خونرا

‌(.1382‌،2‌:92)جرجانی،‌«‌بردبى‌را‌بهشوید،‌و‌شهوت‌کلها‌را‌از‌اخلاط‌بد‌بهرگ

‌(21شراب...‌شهوت‌کلبی‌و‌جوع‌بقری‌را‌ببرد.‌)همان:
 

‌)درد‌سر(:‌صُداع 

‌نامند» ‌سر ‌درد ‌بفارسى ‌و ‌بسیار ‌اسباب ‌از ‌رسد ‌بهم ‌سر ‌اعضاى ‌در ‌که ‌است «‌دردى

‌(.1‌:142)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌

‌هم‌در‌اندیشة‌صداع‌و‌تبی‌است‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌چه‌شیر‌است‌با‌شهامت‌و‌زو

‌(142)همان:‌

‌:قولنج

شود‌که‌مادة‌بیرون‌‌قولنج‌یکی‌از‌بیماریهای‌روده‌است‌که‌درد‌و‌آزار‌دارد‌و‌مانع‌آن‌می»

‌ریختنی‌از‌راه‌طبیعی‌بیرون‌ریزد.‌

قولنج‌در‌حقیقت‌آن‌نوع‌از‌بیماری‌را‌گویند‌که‌سبب‌بیماری‌در‌رودة‌ستبر‌و‌کلفت‌ـ‌

‌قو ‌نامش ‌ا ر‌که ‌از ‌حقیقت ‌در ‌بیماری ‌سبب ‌که ‌منشأدارد؛ ‌قولون ‌اطراف ‌در ‌و ‌ـ ‌است لون

‌(.1372‌،3/3‌:6ابن‌سینا،‌«)سردیی‌است‌که‌بر‌قولون‌تأ یر‌گذاشته

را‌‌‌بادى‌‌برد،‌و‌قولنجشوید،‌و‌شهوت‌کلبى‌را‌بهها‌را‌از‌اخلاط‌بد‌به‌رگ»شراب‌‌علاج:

‌(.1382‌،2‌:92)جرجانی،‌‌«رساندگشاید،‌و‌غذا‌را‌زود‌به‌اطراف‌تن‌بهبه

‌(21شراب...‌قولنج‌بادی‌و‌بلغمی‌را‌بگشاید.‌)همان:‌

‌)کلف(:کَلَفَه 

آدمى‌که‌‌اندام‌بر‌کوچکى‌رنگ‌سیاه‌لکة‌هر‌و‌شود.‌دیده‌آفتاب‌و‌ماه‌روى‌بر‌که‌هائى‌لکه»

‌.(2131‌،4‌:2826)نفیسی،‌«‌بسنج‌وتفسه‌نیز‌گویند

‌ظاهر‌می‌دهد‌که‌نقطه‌مانندهای‌مایل‌بهگاهی‌رخ‌می» شوند‌و‌سرخ‌یا‌سیاه‌بر‌پوست

‌شود...ای‌صاف‌مخالف‌با‌رنگ‌طبیعی‌پوست‌بر‌پوست‌پیدا‌میبینی‌که‌لکهگاهی‌می
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اگر‌‌و‌گویند،‌را‌نمش‌ماننده‌که‌بر‌پوست‌پیداست‌متمایل‌به‌سرخ‌باشد،‌آن‌خال‌آن‌اگر‌‌‌‌

مالیده‌بر‌پوست‌باشد،‌‌بیشتر‌به‌سیاه‌بزند‌برش‌گویند،‌و‌بالاخره‌اگر‌صاف‌باشد‌و‌شبیه‌به

)ابن‌«‌نامندمانندها‌را‌کلف‌می‌آن‌را‌کلف‌)لکه(‌گویند.‌اما‌بسیاری‌از‌طبیبان‌همان‌تکخال

‌(.1367‌،1‌:112سینا،‌

‌روی‌ ‌از ‌زردی ‌مهارت، ‌و ‌تجارب ‌رموز ‌به ‌و ‌ببرم ‌ماه ‌چهرة ‌از ‌کلفه ‌معرفت، ‌کمال به

‌(12آفتاب‌دفع‌کنم.‌)همان:

‌:‌کوري

ر‌است‌بالکل‌بحدى‌که‌صاحب‌آن‌چیزى‌را‌نبیند‌و‌بفارسى‌باطل‌شدن‌فعل‌حاسه‌بص»

‌(.1‌:144)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌کورى‌نامند

‌(344در‌آن‌شهر‌کوری‌بود‌و‌عصاکشی‌داشت‌کوژ.‌)همان:

‌:‌گرَگِن

آید‌و‌‌هاى‌کوچک‌است‌که‌بر‌بدن‌برمى‌نامند؛‌دانه«‌خارش»و‌«‌گرى»جرََب:‌به‌فارسى‌»‌

‌مى ‌رنگ ‌سرخ ‌اویل ‌خ‌در ‌و ‌مىباشد ‌بسیار ‌عفنة‌‌ارش ‌اخلاط ‌آن ‌مادة ‌که ‌آن ‌سبب ‌به کند

نماید.‌و‌آن‌دو‌نوع‌است:‌یابس‌‌فاسدة‌بورقیه‌است‌که‌طبیعت‌آنها‌را‌به‌طرف‌بیرون‌دفع‌مى

 (.1381‌،3‌:32)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌و‌رطب

‌(236وقتی‌اسب‌گرگن‌شده‌بود‌و‌خصم‌او‌را‌از‌خانه‌بیرون‌کرد.‌)همان:‌

 )لال‌شدن(:گُنگی 

‌لال‌شدن‌و‌غیره‌که‌آسیب‌زبانند‌چندین‌سبب‌دارد:»

‌حرکت‌‌-1 ‌به ‌را ‌زبان ‌و ‌آید ‌زبان ‌به ‌که ‌عصبی ‌آمدن ‌بیرون ‌جای ‌در ‌و ‌مغز ‌از آسیب

‌درآورد،‌یا‌در‌حوالی‌آن‌رخ‌داده.

‌ها‌رسیده.شاید‌آسیب‌به‌ماهیچه‌-‌2

‌‌ ‌یا ‌زردپی، ‌یا‌کوتاهی ‌سستی، ‌یا ‌سفتی، ‌یا ‌کشیدگی، ‌یا ‌تشنج، ‌آسیب‌یا -گرهچگونگی

خوردگی‌از‌زخم‌بهبود‌یافته،‌یا‌ورم‌سخت‌که‌این‌حالت...‌اکثراً‌از‌رطوبت‌است‌و‌گاهی‌

هایی‌باشد‌که‌در‌زبان‌و‌اطراف‌آن‌روی‌باشد،‌یا‌شاید‌سبب‌از‌ورم‌و‌قرحهاز‌یبوست‌می

‌دهد.می
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‌چنین‌ ‌باید ‌دهد، ‌ادامه ‌سخن ‌به ‌توانست ‌بعداً ‌و ‌ماند ‌عاجز ‌کلمه ‌اولین ‌تلفظ ‌در اگر

صدای‌بلند‌و‌نفس‌بلند‌حرف‌نزند،‌یواشکی‌شروع‌کند‌و‌بعد‌از‌عادت‌گرفتن‌شخصی‌با‌

‌گوید...به‌روانی‌سخن‌می

‌(.‌1372،‌1/3:‌329)ابن‌سینا،‌«است‌خوب‌بسیار‌زبان‌زیر‌رگ‌دو‌زدن‌باشد،‌سرسام‌از‌بعد‌اگر‌‌

‌(21شراب...‌عقدة‌لکنت‌را‌از‌السنة‌گنگ‌برباید.‌)همان:‌

‌)رعَشَه(:‌لرزه 

‌بیم» ‌حرکتنوعی ‌از‌ناتوان‌شدن‌نیروی ‌که ‌است ‌روی‌اری ‌ماهیچه ‌به ‌است.‌بخش آور

رساند‌و‌حرکت‌‌دهندة‌حرکت‌و‌انتقال‌طبیعی‌را‌خلل‌میاین‌حالت‌ناتوانی،‌نیروی‌حرکت

ارادی‌قاطی‌‌غیر‌حرکت‌با‌را‌ارادی‌ بات‌و‌سکون‌یا‌آمیزد؛‌می‌ارادی‌غیر‌حرکات‌با‌را‌ارادی

‌(.1372‌،1/3‌:194)ابن‌سینا،‌«‌دهنده‌گفتنیروی‌حرکت‌توان‌آن‌را‌آسیب‌کند،‌که‌می‌می

‌طفل‌از‌ضعف‌خود‌به‌لرزه‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخشبی‌پیر‌همچو‌طفلی‌دان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(139)همان:‌

‌(47.‌)همان:‌کردیزحمت‌حرارت‌از‌آتش‌بردی‌و‌علّت‌لرزه‌از‌آب‌دفع‌

‌(116همان:‌خفقان‌شوق‌تو‌بطانة‌حال‌مرا‌در‌لرزه‌آورد.‌)

‌:لکُنَت

کند‌یا‌زبان‌به‌زحمت‌کلمات‌را‌ادا‌سستی‌زبان‌گاهی‌انسان‌را‌از‌سخن‌گفتن‌منع‌می»‌

‌افتد.پته‌می‌کند‌یا‌به‌لکنت‌و‌تتهمی

زند.‌کسی‌که‌در‌حرف‌زدن‌زبانش‌گره‌کند،‌هر‌گاه‌گاهی‌بچه‌تا‌زمانی‌دراز‌حرف‌نمی‌

گدازد‌و‌زبان‌به‌حال‌گرفتگی‌شده‌ـ‌میمبتلا‌به‌بیماری‌گرم‌شد،‌رطوبت‌زبان‌ـ‌که‌سبب‌

آید؛‌زیرا‌رطوبت‌مذکور‌در‌بیخ‌عصب‌زبان‌بند‌آمده‌است.‌کودک‌هم‌از‌این‌طبیعی‌درمی

‌«1الثغ»کند‌و‌رطوبت‌است‌که‌کلمات‌را‌صحیح‌ادا‌نمی

                                                           
1.‌ ‌حرف‌بجای‌را‌حرفی‌یا‌«و»‌را‌«ر»‌یا‌«ث»‌را«س»حرف‌‌یعنی‌باشد‌شکستگی‌زبانش‌در‌آنکه»اَلثَغ:

 .(1377‌،2‌:3181)دهخدا،‌«‌دیگر‌تلفظ‌کند
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‌«شودمی‌فصیح‌و‌سلامت‌زبان‌شد،‌طبیعی‌کاملا‌جسم‌رطوبتِ‌و‌شد‌بزرگ‌گاه‌هر‌شود.می

‌(.1372،1/3‌:321)ابن‌سینا،‌

‌پاکسازی‌کرد؛‌»‌علاج: ‌معجونهای‌بزرگ ‌باید‌وسیلة‌معجونهای‌کوچک‌و‌سپس بدن‌را

‌)همان(.«‌آنگاه‌مداوای‌ویژة‌سر‌را‌استعمال‌کن

‌(21شراب...‌عقدة‌لکنت‌را‌از‌السنة‌گنگ‌برباید.‌)همان:‌

‌:‌هَذيَان

هم‌برهم‌شدن‌نوعی‌دیگر‌از‌بیماریهای‌مغزی،‌که‌حس‌از‌آنها‌زیان‌بیند‌عبارت‌از‌در»

‌(.1372‌،1/3‌:114)ابن‌سینا،‌«‌هوش‌و‌پرت‌و‌پلاگویی‌است

‌(.‌1382،‌1:‌166)جرجانی،‌«گویند‌ذهن‌اختلاط‌را‌‌هذیان‌طبیبان‌و‌باشد‌بیهشانه‌سخنان‌‌هذیان»

‌(‌‌369)همان:‌گوید.‌می‌هذیان‌این‌ومثل‌پویدمی‌مجانین‌راه‌روز‌همه‌و‌شده‌دماو‌اختلال‌را‌او
 

‌)زردی(:يَرَقان

علتى‌است‌که‌هر‌گاه‌که‌مردم‌را‌آن‌راه‌که‌میان‌جگر‌و‌زهره‌است‌بسته‌‌‌علت‌یرقان»

باید‌که‌به‌زهره‌اندر‌شود‌با‌خون‌اندر‌همه‌تن‌برود،‌پوست‌مردم‌و‌‌شود،‌و‌آن‌صفرا‌که‌مى

 (.1382‌،1‌:28)جرجانی،‌«‌سپیدى‌چشمها‌زرد‌شود

بطانة‌حال‌مرا‌در‌لرزه‌آورد.‌یرقان‌عشق‌تو،‌دیدة‌وقت‌مرا‌زرد‌کرد‌و‌خفقان‌شوق‌تو،‌

‌(116)همان:‌

‌روی‌ ‌از ‌زردی ‌مهارت، ‌و ‌تجارب ‌رموز ‌به ‌و ‌ببرم ‌ماه ‌چهرة ‌از ‌کلفه ‌معرفت، ‌کمال به

‌12آفتاب‌دفع‌کنم.‌)همان:‌

‌تا‌رخ‌لعل‌تو‌نگردد‌زرد‌‌‌‌‌‌‌‌نخشبی‌گفتِ‌هر‌کسی‌مشنو

‌(11)همان:

را‌«‌زرد»و‌«‌یرقان»شاهد‌اویل،‌است‌و‌مترادف‌آن‌است،‌در‌«‌یرقان»نام‌دیگر‌«‌زردی»‌‌‌‌‌

‌دارد.«‌یرقان»ایهام‌تناسبی‌به‌معنی‌بیماری‌«‌زرد»در‌یک‌عبارت‌آورده‌است‌و
 

‌:اسامی داروها ب ـ

‌دسته‌این‌در‌دارند،‌دارویی‌که‌خواصی‌گیاهانی‌هستند،‌پزشکی‌که‌خاص‌داروهایی‌علاوه‌بر
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داروهایی‌‌است.‌کرده‌ذکر‌کتاب‌ایاتحک‌در‌را‌مختلفی‌داروهای‌اسامی‌نخشبی‌اند. گرفته‌قرار‌‌‌‌

‌سلیمه‌‌چون: ‌هلاهل، ‌زهر ‌السنه، ‌دواء ‌جلّاب، ‌تنبول، ‌اکبر، ‌تریاک ‌)پازهر(، ‌تریاک افیون،

‌این‌ ‌در‌برخی‌از ‌است. ‌آورده ‌را ‌معجون ‌و ‌محموده ‌خمر(،‌صندل، ‌و ‌)باده )سلیم(،‌شراب

‌نام ‌مترادفات ‌از ‌تریاک،داروها ‌برای ‌است؛مثلاً ‌کرده ‌استفاده ‌نیز ‌است.‌‌ها ‌آورده ‌را پازهر

‌محمودة‌روز‌و‌ ‌تناسب‌آورده‌است؛‌مثلاً ‌به‌صورت‌تقابلی‌و‌ایهام ‌اسامی‌را برخی‌از‌این

‌معنی‌ ‌در ‌ترکیب ‌این ‌در ‌دارند، ‌تناسب ‌ایهام ‌و ‌هستند ‌دارویی ‌نام ‌دو ‌هر ‌که ‌صبح سلیمة

‌به‌صورت‌اضافدارویی‌به‌کار‌نرفته ‌اسامی‌داروها‌را ‌برخی‌از ة‌اند‌و‌اسم‌شخص‌هستند.

‌تشبیهی‌به‌کار‌برده‌است؛‌مثلاً‌جلاّب‌وصال.
 

‌:افيون

سیُم‌و‌خدر‌بر‌‌ی‌دَرجهاندر‌آخر‌‌خشکستافیُون‌عصارة‌خشخاش‌سیاه‌است‌سَرد‌و‌»

‌ ‌تشنُّج‌‌چُنانکه‌افکندمردم ‌و ‌ببرد، ‌حدَ ‌از ‌مردم ‌اندام ‌اندر ‌سردی ‌و ‌بخواباند، ‌را ‌اندام همه

و‌بسردی‌‌برافکندتخُم‌بنگست،‌و‌گوشاسب‌،‌و‌خون‌اندر‌اندام‌بفسراند‌و‌بدَل‌وی‌برافکند

آن‌جای‌را،‌و‌طبیعت‌‌کند‌آگاه‌بی‌کهدَرْدش‌بنشاند‌‌کنددرد‌‌که،‌و‌از‌بهر‌این‌اندامی‌بکشد

‌‌آنکهبازگیرد،‌و‌مقدار‌ تا‌مثقالی‌است،‌و‌مضرَّت‌افیون‌بقی‌‌مثقال‌‌نیماز‌‌شدَبکُاو‌مردم‌را

انگَبین،‌و‌‌سکنگبینِهای‌گرم‌و‌و‌بحُقنهبروغن‌شیره‌یا‌بزیت‌یا‌بگاو‌روغن‌بازدارند‌‌کردن

‌ ‌‌کهنبشراب ‌پلپل ‌و ‌دارصینی ‌وی ‌تمامتر‌کردهاندر ‌و ‌دارصینی ‌با ‌گیرد ‌بوی ‌نیز ‌پلپل ‌و ،

‌(.1346‌:39)هروی،‌«‌شربتی‌از‌او‌مثقالی‌است

‌(147)همان:‌‌.گشت‌می‌هوشبی‌خورده‌افیون‌شخص‌چون‌،نمود‌می‌استماع‌را‌زمزمه‌آن‌که‌هر

‌(219بهزاد‌را‌داد.‌)همان:‌‌سکرافیون‌‌هوشی‌ومعجون‌بی

‌

‌سر‌رفت‌و‌نرفت‌از‌سر‌خمارم‌‌که‌‌چـه‌افـیـون‌بود‌انـدر‌جـام‌دوشین

‌(129)همان:‌
‌

کردن‌‌هوشبی‌و‌انداختن‌خدر‌به‌افیون،‌ویژگی‌است،‌گفته«هروی‌ابومنصور»‌که‌طورهمان

‌شود.نیز‌دیده‌می«‌نخشبی»است‌که‌در‌سخنان‌
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‌)پادزهر(:‌ترياک

دارند‌تا‌بتواند‌یاق‌و‌پادزهر‌دارویی‌را‌گویند‌که‌تندرستی‌و‌نیروی‌روح‌را‌نگه‌میتر»‌

نامند‌و‌واژه‌پادزهر‌به‌زیان‌سم‌را‌از‌خود‌دفع‌نماید‌گو‌اینکه‌پادزهر‌مصنوعی‌را‌تریاق‌می

‌می ‌اطلاق ‌ساده ‌پادزهری ‌نباتیات‌داروهای ‌شاید ‌و ‌هستند ‌صنعتی ‌غیر ‌و ‌طبیعی ‌که شود

ق‌را‌بیشتر‌از‌مصنوعات‌داشته‌باشند‌و‌احتمال‌این‌هم‌هست‌که‌بسیار‌شایستگی‌اسم‌تریا

‌(.1372‌،2‌:31)ابن‌سینا،‌«‌تفاوت‌میان‌این‌دو‌اسم‌نباشد

خاصیییت‌او‌آنست‌که‌هر‌کرا‌زهر‌داده‌باشند،‌یا‌جانوری‌زیانکار‌گزیده‌)باشد(،‌دانگی‌»

‌(.1363‌:131دیین‌طوسی،‌)نصیرال«‌پادزهر‌سوده‌بدهند.‌زهر‌بعرق‌]و‌چرک[‌ازو‌بیرون‌آید

‌(167هیچ‌افسونی‌سود‌نکرد‌و‌هیچ‌تریاکی‌نافع‌نیامد.‌)همان:‌

‌ ‌اگر ‌‌یکیاییام... ‌شام ‌در ‌عاقبت ‌بچشاند، ‌دردی ‌زهر ‌صبح ‌در ‌برساند.‌‌تریاکرا درمانی

‌(212)همان:‌

‌(142هر‌دردی‌را‌درمانی‌است‌و‌هر‌زهری‌را‌پازهری.‌)همان:‌

‌(341و‌زهر‌پازهر‌گردد.‌)همان:‌‌چون‌وقت‌فراو‌آید،‌درد‌درمان‌شود

‌گههم‌شود‌گه‌تریاکزهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مـکزهـر‌‌تریاکگه‌ز‌

‌(‌261)همان:‌

طور‌که‌در‌این‌شواهد‌دیده‌کند.‌هماننخشبی‌در‌برخی‌موارد‌از‌مترادفات‌استفاده‌می‌‌

‌ده‌است.شود،‌به‌جای‌تریاک،‌پازهر‌را‌به‌کار‌برمی
 

‌)تریاق‌فاروق(:‌‌اکبر ترياک

خواهند‌از‌آن‌تریاق‌افاعى‌را‌که‌مرکب‌و‌‌بدان‌که‌چون‌اطلاق‌کرده‌شود‌لفظ‌تریاق،‌مى»

‌شود،‌ ‌مذکور ‌مطلق ‌عام ‌لفظ ‌هرگاه ‌که ‌آن ‌جهت ‌به ‌است ‌اول ‌اندروماخس ‌آن مخترع

‌‌مى ‌و ‌کامل ‌فرد ‌سوى ‌به ‌منصرف ‌نز‌تر‌کاملگردد ‌بلکه ‌تریاقى، ‌افاعى ‌تریاق ‌یونانیین‌از د

‌تریاق ‌را ‌آن ‌لهذا ‌و ‌آن ‌مثل ‌نیست ‌و‌‌‌مرکبى ‌بزرگى ‌سبب ‌به ‌نامند ‌نیز ‌کبیر ‌تریاق ‌و اکبر

باشد‌این‌‌بسیارى‌منفعت‌و‌خاصیت‌این‌مرکب‌و‌تریاق‌فاروق‌نیز‌نامند‌به‌سبب‌آن‌که‌مى

‌وقتى‌‌در‌انسانیه‌طبیعت‌و‌سم‌میان‌است‌فاروق‌که‌یا‌آن‌و‌حیات،‌و‌موت‌میان‌مرکب‌فاروق
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)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌استعمال‌کرده‌شود‌به‌جهت‌سموم‌یا‌گزیدن‌جانوران‌سمىکه‌

1381‌،3‌:118.) 
مهندس‌وهم‌از‌‌که‌چندان...‌اکبر‌تریاکاحمر‌و‌‌کبریتهمة‌متاع‌سواحل‌و‌اقمشة‌دریا‌از‌

‌(129ماند.‌)همان:‌‌ریحااو‌‌ادراک

‌این‌احمر‌غریب‌کبریتاین‌سخن‌از‌ ‌‌حکایتتر‌است‌و ‌عجیباکب‌تریاکاز تر‌باشد.‌ر

‌(138)همان:‌

‌:‌تنَْبُول

بوی‌و‌بَدلِ‌ویْ‌ورَق‌ساذج‌بُوَد،‌و‌او‌تنبول‌را‌بَرگش‌ببرگ‌گُوز‌ماند،‌و‌برَاّق‌باشدَ‌و‌تیز»‌

بگیرد‌سخت‌تجفیف‌کُندَ،‌و‌فَمِّ‌معده‌قَوی‌کُند‌چُون‌بخایند،‌و‌تیز‌بکُند‌چشم‌را،‌و‌لب‌را‌

را‌موی‌برانگیزد‌و‌او‌گرم‌است‌و‌خُشک‌اندر‌آخر‌‌الثعلبسُرخ‌کند‌چون‌بدو‌درمالند،‌و‌داء

‌(.‌‌‌81و‌‌1346‌:82)هروی،‌«‌ی‌دُومَدرجه

‌(324تنبول‌و‌شربت‌باز‌گشته‌است.‌)همان:‌‌از‌اینجا‌بی

 :‌جُلاّب

و‌رفع‌خفقان‌و‌توحش‌و‌مالیخولیا‌و‌امثال‌‌از‌جمله‌اشربه‌است‌که‌جهت‌تقویت‌قلب»

آشامند‌دستور‌ساختن‌آن‌آنست‌که‌بکیرند‌نبات‌‌سبه‌مىدهند‌و‌با‌عرقهاى‌منا‌اینها‌ترتیب‌مى

سفید‌و‌یا‌شکر‌سفید‌مقدار‌یک‌من‌و‌با‌سه‌من‌کلاب‌بآتش‌ملایم‌بجوشانند‌و‌کف‌آن‌را‌

بکیرند‌و‌صاف‌نماید‌تا‌بنصفه‌رسد‌پس‌یک‌درهم‌زعفران‌بکلاب‌سوده‌داخل‌نمایند‌و‌در‌

عرقهاى‌مناسبه‌حل‌کرده‌تخم‌‌ظرفى‌نکاهدارند‌و‌عندالحاجت‌با‌آب‌سرد‌و‌یا‌با‌یکى‌از

‌در‌ ‌حرارت ‌اکر ‌و ‌بنوشند ‌پاشیده ‌بران ‌اینها ‌امثال ‌یا ‌و ‌ریحان ‌یا ‌و ‌فرنجمشک ‌یا ‌و بالنکو

مزاج‌غالب‌باشد‌بذرقطونا‌بران‌بپاشند‌و‌اکر‌برودت‌غالب‌باشد‌عنبر‌و‌مشک‌از‌هریک‌دو‌

‌نمایند ‌جلاب ‌داخل ‌‌است‌همین‌از‌عبارت‌طبی‌جلاب‌درآخرطبخ‌دانک »‌ علوی‌)عقیلی

‌(.329-1382‌:328شیرازی،‌

‌(‌66)همان:‌‌بود.‌تو‌روزی‌جلّاب‌این‌چون‌امیا‌پخت،‌ما‌هوس‌حلوای‌پیر‌این‌ها‌سال‌چه‌اگر

‌(116ای‌در‌حلق‌من‌چکانی.‌)همان:‌در‌شب‌کار‌خیر‌از‌جلّاب‌وصال‌خود‌اویل‌قطره

‌.که‌اضافة‌تشبیهی‌است،وصال‌به‌جلاّب‌تشبیه‌شده‌است«‌جلاّب‌وصال»در‌ترکیب‌
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 :دواءالسنه

‌اسکندر‌»‌ ‌براى ‌از ‌آنکه ‌بجهت ‌نامند ‌اسکندر ‌جوارش ‌و ‌است ‌بلادر ‌جوارش ‌دوا این

اند‌و‌آن‌را‌جوارش‌‌اند‌چون‌در‌تمام‌سال‌استعمال‌میشود‌آن‌را‌دواء‌السنة‌نامیده‌ترتیب‌داده

‌داده ‌ترتیب ‌اسکندر ‌براى ‌آنکه‌از ‌بجهت ‌نامند ‌اسکندر ‌جوارش ‌و ‌است ‌در‌‌بلادر ‌چون اند

‌...اند‌و‌آن‌را‌جوارش‌الملوک‌نیز‌نامند‌ال‌استعمال‌میشود‌آن‌را‌دواء‌السنة‌نامیدهتمام‌س

چون‌یک‌ماه‌خورده‌شود‌موى‌سفید‌را‌سیاه‌کند‌و‌چون‌تمام‌سال‌مداومت‌کرده‌شود‌

معده‌را‌قوت‌دهد‌باصره‌را‌قوى‌کرداند‌و‌لکنت‌را‌از‌زبان‌و‌برودت‌اعصاب‌و‌عروق‌را‌

‌(.1‌:821،‌عقیلی‌علوی‌شیرازی«‌)برد‌به

‌(21شراب...‌عقدة‌لکنت‌را‌از‌السنة‌گنگ‌برباید.‌)همان:‌

برد،‌نخشبی‌لکنت‌را‌از‌بین‌می«‌السنه»گفته‌است،‌داروی‌«‌عقیلی‌علوی»همان‌طور‌که‌

‌در‌اینجا‌ایهام‌تناسبی‌هم‌به‌این‌داشته‌است.
 

‌:‌زهر هَلاهِل

ذا‌زهر‌هلاهل،‌عبارت‌بیخی‌است‌که‌منبت‌او‌بلاد‌چین‌و‌کوهی‌که‌هلاهل‌نامند‌و‌له»

النفوذتر‌از‌سمی‌افعی‌است‌و‌قلیل‌اقسام‌آن،‌کمتر‌از‌دو‌ساعت،‌قاتل‌ از‌اوست‌و‌آن،‌سریع

‌(.‌1392‌،1:226)حکیم‌مؤمن،‌«‌است

‌(361باید‌داشت.‌)همان:‌باید‌کرد‌و‌زحمت‌او‌از‌میانه‌برمی‌مرا‌زهر‌هلاهل‌در‌کار‌می
 

‌:سليمه )سليم(

‌پاک‌ ‌در ‌که ‌سلیم ‌سحُب ‌داروهای‌سازی ‌است. ‌خوب ‌بسیار ‌سردردآور ‌و ‌بد ‌مواد ‌از ر

اش‌از‌این‌قرار‌است:‌تربد‌و‌الوا...‌پیه‌هندوانة‌ابوجهل‌و‌سقمونیا...‌رازیانة‌شامی‌و‌ترکیبی

‌(.‌1367‌،1‌:418نمک‌)ابن‌سینا،‌

‌(281محمودة‌روز‌ظاهر‌شد‌و‌سلیمة‌صبح‌چهرة‌لمعانی‌بگشاد.‌)همان:‌

که‌عصارة‌«‌محموده»یا‌«‌سقمونیا»داروی‌ترکیبی‌است،‌با‌‌را‌که«‌سلیم»نخشبی‌در‌اینجا‌

گیاهی‌دارویی‌است،‌با‌هم‌آورده‌است‌و‌ایهام‌تناسبی‌به‌دارو‌بودن‌هر‌دو‌اشاره‌دارد.‌به‌

‌نیز‌مراجعه‌شود.«‌محموده»
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‌)باده‌و‌خمر(:شراب

‌خلط»‌‌ ‌و ‌کند، ‌نیکو ‌هضم ‌را ‌طعام ‌و ‌بفزاید ‌غریزی... ‌تنحرارت ‌اندر ‌را ‌نامعتدل ‌های

معتدل‌کند.‌و‌خون‌را‌پاکیزه‌کند،‌و‌رنگ‌روی‌مردم‌را‌نیکو‌کند،‌و‌ناقهان‌را‌فربه‌کند،‌و‌

گدازد،‌و‌قویت‌روح‌صفرا،‌که‌با‌خون‌آمیخته‌باشد،‌به‌ادرار‌بیارد‌و‌بلغم‌خام‌و‌فسرده‌را‌به

‌رگ ‌و ‌نگاهدارد، ‌تندرستی ‌و ‌گرداند ‌گوشت ‌تن ‌اندر ‌را ‌خون ‌و ‌کند ‌زیادت ‌از‌مردم ‌را ها

‌ ‌بهاخلاط ‌بهبد ‌را ‌کلبی ‌شهوت ‌و ‌بهشوید، ‌را ‌بادی ‌قولنج ‌و ‌به‌برد، ‌زود ‌را ‌غذا ‌و گشاید،

‌(.1382‌،2‌:92)جرجانی،‌«‌رسانداطراف‌تن‌به

شراب...‌روی‌کهربایی‌را‌لعل‌بدخشانی‌کند‌و‌گونة‌زعفرانی‌را‌رنگ‌ارغوانی‌دهد؛‌آیینة‌

؛‌آتش‌غریزی‌را‌فروغی‌دهد؛‌دل‌را‌از‌زنگ‌غم‌بزداید‌و‌عقدة‌لکنت‌را‌از‌السنة‌گنگ‌برباید

اخلاط‌نامعتدل‌را‌به‌اعتدال‌آورد؛‌خون‌تیره‌را‌کسوت‌صفوت‌دهد‌و‌لون‌متغییر‌را‌خلعت‌

آمیخته‌را‌دفع‌کند؛‌بلغم‌فسرده‌بقا‌بخشد؛‌عروق‌را‌از‌زواید‌دنییه‌بشوید‌و‌صفرای‌به‌خون

وت‌کلبی‌و‌جوع‌المزاج‌را‌در‌طرب‌آرد؛‌شهالبدن‌را‌شفا‌دهد؛‌صحیحرا‌تحلّل‌دهد؛‌سقیم

‌(21بقری‌را‌ببرد‌و‌قولنج‌بادی‌و‌بلغمی‌را‌بگشاید.‌)همان:‌

‌زوال‌که‌دید؟ملک‌خـورشـید‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌خمار‌که‌یافتخواره‌بیخمر‌خوش‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(181)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ایدهزاینـگــذارد‌بــه‌سـیـنــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخشبی‌باده‌بوالعـجب‌چیزی‌است

‌ایدهنـیـست‌مسکین‌برون‌ز‌فـای‌‌‌‌‌‌‌‌گـر‌چـه‌از‌روی‌شـرع‌ناپاک‌است

‌‌‌‌‌‌‌(21)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌است.‌«خوارزمشاهی‌ذخیرة»‌از‌تغییر‌کمی‌با‌«نخشبی»‌هایگفته‌شود،می‌دیده‌که‌طورهمان
 

 :صندل

بوی‌بود‌و‌نام‌رد‌بود‌و‌بعضی‌سرخ‌و‌خوشچوبی‌است‌و‌بعضی‌ازو‌به‌لون‌ز«‌صندل»»

‌(.1318‌،1‌:449)ابوریحان‌بیرونی،‌«‌گویند«‌چندن»هندی‌او‌را‌

‌صندل‌و‌بویژه‌صندل‌سرخ‌رنگ‌مانع‌تراوش‌رطوبت‌بدن‌است...‌صندل‌و‌بویژه‌سرخ»

‌نیست...‌برد.‌بر‌باد‌سرخ‌مالند‌مفید‌است...‌در‌علاج‌سردرد‌بدرنگش‌ورم‌گرم‌را‌تحلیل‌می



 

 

نامه‌نخشبی‌بازتاب‌طب‌در‌طوطی     / 622 
 

 

‌سفیدرنگ‌خور‌ ‌بویژه ‌و ‌است...صندل ‌علاج ‌را ‌تبها ‌از ‌ناشی ‌تپش ‌مالیدنی ‌و دنی

‌(.1372‌،2‌:284)ابن‌سینا،‌«‌مقاصیری‌در‌علاج‌تبهای‌گرم‌سودمند‌است

درد‌سر‌و‌خفقان‌گرم‌را‌نفع‌رساند‌و‌نقرس‌و‌وجع‌المفاصل‌را‌دفع‌کند‌و‌دل‌و‌دماو‌»‌

‌تب ‌و ‌دهد ‌قویت ‌‌را ‌گرم ‌جگر ‌و ‌مرّةصفرا ‌و ‌حاریه ‌نفع‌هاى ‌غایت ‌به ‌را ‌مزاج ‌محرورى و

 (.1391‌:121)یوسفی‌هروی،‌«‌دهد

مسلمان‌متعجیب‌شد‌که‌بهت،‌زنّار‌در‌گردن‌و‌صندل‌بر‌پیشانی،‌آن‌نان‌و‌یغنی‌چگونه‌

‌(312خورد.‌)همان:‌‌می

‌صندل‌بر‌پیشانی،‌اشاره‌به‌علاج‌سردرد‌دارد.‌‌

‌(311و‌‌316ت.‌)همان:‌زن‌رای‌بیامد‌و‌طاسی‌صندل‌بیاورد‌و‌به‌پای‌رای‌مالیدن‌گرف

‌اشاره‌به‌ویژگی‌ضد‌درد‌و‌دفع‌وجع‌المفاصل‌دارد.
 

‌:محموده

هاى‌بسیار‌از‌یک‌بیخ‌‌نامند.‌عصاره‌نباتى‌است‌پر‌شیر‌که‌شاخه‌‌او‌را‌به‌عربى‌محموده»‌

‌(.‌1392‌،1‌:492)حکیم‌مؤمن،‌«‌شود‌روید‌و‌او،‌به‌قدر‌سه‌چهار‌ذرع‌بر‌زمین‌پهن‌مى‌مى

‌(281د‌و‌سلیمة‌صبح‌چهرة‌لمعانی‌بگشاد.‌)همان:‌محمودة‌روز‌ظاهر‌ش

‌مقایسه‌شود.«‌سلیمه»با‌‌
 

‌:معجون

مزه‌باشد‌باصطلاح‌اطباء‌ادویة‌چند‌سائیده‌که‌بشهد‌یا‌قوام‌قند‌آمیخته‌باشد‌خواه‌خوش»

‌(.2‌:393)رامپوری،‌«‌مزه‌بودن‌شرط‌استیا‌تلخ‌بخلاف‌جوارش‌که‌در‌آن‌خوش

محتوى‌و‌متضمن‌باشند‌به‌تفتیح‌و‌تقطیع‌و‌جلا‌و‌تحلیل‌معاجین‌مرکباتى‌را‌گویند‌که‌»

و‌تسمین‌و‌حفظ‌صحت‌و‌غیرها‌را‌و‌آن‌جمع‌معجون‌مشتق‌از‌عجین‌و‌عجن‌است‌که‌به‌

معنى‌خمیر‌است،‌یعنى‌دواى‌مرکب‌مخمر‌سرشته‌شده‌اجزاى‌آن‌در‌هم‌با‌عسل‌و‌یا‌شیره‌

اند‌که‌اجزاى‌آنها‌باید‌‌شرط‌کرده‌قند‌و‌یا‌هر‌دو‌و‌یا‌اشربه‌دیگر‌به‌قوام‌آورده‌شده‌و‌لهذا

‌صورت‌ ‌و ‌ انوى ‌مزاج ‌نموده ‌انفعال ‌و ‌فعل ‌هم ‌با ‌زودى ‌به ‌که ‌آن ‌تا ‌باشند ‌نرم ‌بسیار که

‌و‌خاصیتى‌کیفیتى‌احداث‌بدن‌در‌ورود‌مجرد‌به‌تا‌گردد‌فائض‌آن‌بر‌ترکیبى‌صناعى‌وحدانى
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لوی‌شیرازی،‌ع‌)عقیلی‌«غیرها‌و‌بدن‌تقویت‌و‌صحت‌حفظ‌و‌مرض‌رفع‌از‌نمایند‌جدید‌

1381‌،3‌:291.) 

‌‌(219هوشی‌و‌افیون‌سکر‌بهزاد‌را‌داد.‌)همان:‌معجون‌بی

‌زهر‌معجون‌عصیده‌نتوان‌گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخشبی‌اعتقاد‌راسخ‌دار

(42)همان:‌‌  

‌:اصطلاحات طبّی ج ـ

طلاحاتی‌چون:‌آتش‌نخشبی‌اصطلاحات‌مختلف‌پزشکی‌را‌در‌حکایات‌آورده‌است.‌اص

‌افسون،‌ ‌مزاج(، ‌)صحیح ‌مزاج ‌اعتدال ‌مزدوجه، ‌ارکان ‌اخلاط، ‌غریزی(، ‌)حرارت غریزی

‌تب،‌ ‌بلغم، ‌بارد، ‌)مندمل(، ‌اندمال ‌انحلال، ‌انبساط، ‌زیاد(، ‌مترادفات ‌و ‌)رنجوری امراض

‌زخم،‌ ‌خسته، ‌)جروح، ‌جراحت ‌)تصفیه(، ‌تنقیه ‌تکسیر، ‌المعرفه، ‌تقدمه ‌تعویذ، تحلّل،

‌حر ‌)مداوات(،‌مجروح(، ‌درمان ‌درد، ‌داروخانه، ‌)ادویه(، ‌دارو ‌تیره، ‌خون ‌خفقان، ‌حس، ز،

دلیل،‌سبب،‌سوءالمزاج،‌سودا،‌شربت‌)اشربه(،‌صفرا‌)تلخه(،‌طبع‌)طبایع‌و‌مزاج(،‌طبیب،‌

طلا،‌عارضه،‌غلبة‌خون،‌فاسد‌)استحالت(،‌قوا‌)قویه(،‌گرم‌مزاج،‌مادیه،‌محجمه،‌مرض‌موت،‌

‌نشتر ‌و ‌نبض ‌ممتلی، ‌کرده‌‌مرهم، ‌توجه ‌مترادفات ‌به ‌نیز ‌اسامی ‌این ‌در ‌است. ‌برده ‌کار به

است‌و‌باز‌هم‌ایهام‌تناسب‌به‌کار‌برده‌است.‌برخی‌از‌اصطلاحات‌رابه‌صورت‌تشبیه‌به‌

‌کار‌برده‌است؛‌مثلاً‌محجمه‌را‌به‌مغرب‌تشبیه‌کرده‌است.
 

‌)حرارت‌غریزی(:‌آتش غريزي

ت‌و‌حفاظت‌و‌کدخدائیت‌بدن‌بدان‌است‌نامند‌که‌تقوی«حرارت‌غریزییه«آن‌حرارت‌را‌»

‌می ‌تمام ‌جذب‌و ‌از ‌بدن؛ ‌بقاء ‌در ‌طبیعت ‌آن ‌سوی ‌به ‌است ‌مضطرّ ‌که ‌افعالی ‌آن ‌با گردد

‌(.798-1381‌،2‌:799)عقیلی‌خراسانی،‌«‌ملایم‌و‌دفع‌منافر‌و‌امساک‌و‌هضم

‌(.1382‌،2‌:92)جرجانی،‌‌شراب‌حرارت‌غریزى...‌بفزاید‌و‌طعام‌را‌هضم‌نیکو‌کند

‌(21آتش‌غریزی‌را‌فروغی‌دهد.‌)همان:‌‌...شراب

در‌جوارح‌او‌ظاهر‌شده،‌همه‌مفاصل‌و‌منافذ‌فروبسته‌و‌آتش‌غریزی‌‌سکته‌کهاز‌بس‌

‌(179مغلوب‌و‌مسلوب‌شده.‌)همان:‌
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‌:اخلاط

اندر‌تن‌مردم‌روان،‌و‌جایگاه‌طبیعى‌مر‌آن‌را‌رگهاست،‌و‌اندامهایى‌‌‌است‌‌خلط‌رطوبتى»

‌چون ‌باشد، ‌تهى ‌آن ‌میان ‌و‌‌که ‌خیزد، ‌غذا ‌اخلاط‌از ‌این ‌و ‌زهره، ‌و ‌و‌سپرز ‌جگر ‌و معده

بعضى‌از‌خلطها‌نیک‌باشد‌و‌بعضى‌بد‌باشد،‌آنچه‌نیک‌باشد‌که‌اندر‌تن‌مردم‌اندر‌افزاید،‌

شود‌بایستد،‌و‌آنکه‌بد‌باشد‌آن‌است‌که‌بدین‌کار‌نشاید،‌و‌و‌به‌بدل‌آن‌تریها‌که‌خرج‌می

کرد‌به‌داروها.‌و‌خلطها‌چهار‌گونه‌است:‌خون‌این‌آن‌خلط‌باشد‌که‌تن‌از‌آن‌پاک‌باید‌

‌(.‌1382‌،1‌:21)جرجانی،‌‌«است‌و‌بلغم‌و‌صفرا‌و‌سودا

 (.1382‌،2‌:92جرجانی،‌)‌ها‌را‌از‌اخلاط‌بد‌بشوید‌شراب‌تندرستى‌نگاه‌دارد‌و‌رگ

‌(21اخلاط‌نامعتدل‌را‌به‌اعتدال‌آورد.‌)همان:‌‌ب...شرا
 

‌)آب،‌آتش،‌باد‌و‌خاک(:‌مزدوجه ارکان

دیگر‌ت‌اجزای‌اولیه‌تن‌آدمی‌و‌موجودا‌کهناصر(‌نوعی‌اجسام‌ساده‌هستند‌)ع...‌ارکان»‌

(‌مختلف‌هستند‌تقسیم‌)شکلاز‌لحاظ‌ظاهر‌‌که.‌عناصر‌هرگز‌به‌اجزائی‌دهند‌یم‌تشکیلرا‌

‌بخششوندینم ‌عنصرها .‌ ‌از ‌انواع‌‌ها‌زهیآمهائی ‌همدیگر، ‌با ‌عنصرها ‌آمیزش ‌از ‌و هستند

‌...ندیآ‌یمموجودات...‌بوجود‌

و‌دو‌عنصر‌دیگر‌سنگین‌هستند.‌‌سبک...‌از‌این‌عناصر‌دو‌عنصر‌اند‌قسمعناصر‌چهار‌‌‌

‌ ‌‌سبکعناصر ‌و ‌آب ‌از ‌عبارتند ‌سنگین ‌عناصر ‌و ‌هوا ‌و ‌آتش ‌از ‌سینا،‌‌«خاکعبارتند )ابن

‌.(12و‌‌1372‌،1‌:11

در‌میان‌آرد،‌آب‌او‌را‌بر‌جای‌سرد‌کند‌و‌اگر‌آب‌از‌لطافت‌جنبد،‌خاک‌اگر‌آتش‌گرمی‌

‌(249و‌اگر‌خاک‌از‌وقار‌سخن‌گوید،‌باد‌او‌را‌بر‌زمین‌زند.‌)همان:‌‌فروبرداو‌را‌

‌ ‌و ‌مفرده ‌طبایع ‌آ ار ‌حیوانی ‌بدیع ‌اجساد ‌طبقات‌‌ارکاندر ‌و ‌تسعه ‌جواهر ‌و مزدوجه

‌(499ة‌من‌است.‌)همان:‌کردعشرییه‌مشاهده‌
 

‌)صحیح‌مزاج(:‌عتدال مزاجا

و‌این‌چنان‌باشد‌‌کیفیتیتمامیِ‌بخش‌هر‌اندامی‌است‌از‌هر‌‌اعتدالطبیبان‌معنی‌‌نزدیک»

‌شکیخ‌و‌تری‌و‌سردی‌و‌گرمی‌از‌آید‌کار‌هب‌را‌او‌که‌‌چندان‌،یکسان‌های‌اندام‌از‌اندامی‌هر‌که
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‌‌ ‌مزاجی ‌و ‌باشد ‌‌کهیافته ‌بهر ‌از ‌آمده. ‌پدید ‌شاید ‌را ‌اندا‌آنکهاو ‌اندامهای‌هر ‌از ‌را می

‌بگردد‌یکسان ‌اندامی ‌مزاج ‌اگر ‌و ‌است. ‌خاصه ‌اعتدالی ‌و ‌مزاجی ‌آید ‌بکار ‌را ‌او ‌چندانکه ،

‌(.‌1382‌،1‌:12)جرجانی،‌«‌مزاج‌اندامی‌دگر‌گیرد‌اعتدال‌او‌باطل‌شود‌کهبدان‌حدی

‌(21را‌در‌طرب‌آرد.‌)همان:‌‌المزاج‌صحیحشراب...‌

‌(49.‌)همان:‌یافته‌را‌به‌اعتدال‌برمامزاج‌استحالت
 

‌:‌افسون

‌و‌‌کلمات»‌ ‌تأکید ‌و ‌بسوگندان ‌مقرون ‌مخصوص ‌تعبیرات ‌بر ‌گویندمشتمل ‌را ‌اورادی و

اصرار‌و‌الحاح‌که‌آنرا‌برای‌ایجاد‌امری‌عجیب‌از‌قبیل‌تحریک‌جمادات‌و‌احضار‌ارواح‌و‌

‌پری‌و‌عناصر‌و‌ستارگان‌و‌گزندگان‌و‌امثال‌آن‌می خوانند‌و‌اعمال‌تسخیری‌از‌فرشته‌و

‌(.‌72-1331‌:71)همایی،‌«‌دمند‌تا‌مقصود‌برآورده‌و‌منظور‌رام‌گرددمی

افسون‌یا‌دعای‌ضد‌تب‌و‌بند‌آمدن‌خون...‌باید‌ریسمانی‌را‌ریسید‌و‌سه‌لا‌کرد‌و‌بنا‌‌

هایی‌زد‌و‌بر‌بازو‌بست.‌در‌مورد‌بند‌آمدن‌خون‌نیز‌باید‌دعایی‌را‌که‌مشتمل‌به‌مورد،‌گره

‌(.1378‌:178دفعاتی‌خواند‌)تفضّلی،‌بر‌سه‌کلمه‌است،‌بنا‌به‌مورد،‌

و‌حیله‌‌مکربه‌‌کهها‌تازه‌تواند‌داشت،‌توان‌دانست‌به‌افسون‌و‌طلسم‌گل‌را‌ماه‌کسیکه

‌(42.‌)همان:‌کردتواند‌‌کارهاچه‌

نافع‌‌تریاکیو‌هیچ‌‌نکرددختر‌پادشاه‌را‌مار‌گزید.‌هر‌چند‌کوشیدند،‌هیچ‌افسونی‌سود‌

‌167نیامد.‌)همان:‌
 

‌سقامت،‌سقیم،‌علّت،‌علل،‌مرض‌و‌مریض(:‌)رنجوری،امراض

‌هایتقوقویت‌از‌‌یکبیماری‌حالی‌ناطبیعی‌است‌اندر‌تن‌مردم‌و‌از‌آن‌حال‌اندر‌فعل‌»

‌ترکیبیاندامها‌یا‌اندر‌بیشتر‌آفتی‌واجب‌گردد‌به‌ذات‌و‌آن‌حال‌یا‌مزاجی‌ناطبیعی‌باشد‌یا‌

‌(.‌1382‌،1‌:149)جرجانی،‌«‌ناطبیعی

‌(21شفا‌دهد.‌)همان:‌را‌‌البدن‌سقیمشراب...‌

‌(47.‌)همان:‌کردیزحمت‌حرارت‌از‌آتش‌بردی‌و‌علّت‌لرزه‌از‌آب‌دفع‌

‌ام‌تناسبی‌به‌معنی‌ـه‌در‌اصطلاح‌پزشکی،‌ایهـبه‌معنی‌رعش«‌‌لرزه‌»ه‌به‌ـبا‌توج«‌علت»



 

 

نامه‌نخشبی‌بازتاب‌طب‌در‌طوطی     / 621 
 

 

‌بیماری‌دارد.

‌بلیت‌و‌‌تیئهبر‌ درآمد...خجسته‌گفت:‌سبب‌این‌‌سکیتاصحاب‌علل‌و‌ارباب‌امراضِ

جسمانی‌و‌عارضة‌ابدانی‌ندارم.‌‌تکسیرچیست؟‌طوطی‌گفت:‌‌ترکّموجب‌این‌سقامت‌و‌

‌(138)همان:‌

‌(146و‌‌‌147ساخت.)همان:‌نتواند‌علاج‌حاذق‌طبیب‌هیچ‌را‌آن‌که‌است‌علّتی‌حماقت‌علّت

‌(172)همان:‌.‌از‌مداوات‌دقیق،‌هوا‌را‌از‌علّت‌باد‌مناص‌دادی

‌معنی‌مریض‌دارد.ایهام‌تناسبی‌به‌«‌مداوات»با‌توجه‌به‌«‌علت»

‌(178.‌)همان:‌کشیدبه‌مرض‌موت‌‌کار‌قریب‌عندر‌رنجوری‌شد‌و‌

نکالت‌و‌سقامت‌او‌به‌صحیت‌بدل‌گردد‌و‌علاج‌این‌عارضه‌آنست‌که‌این‌مریض‌را‌به‌

‌(179دوالی‌درشت‌و‌چوب‌باریک‌چندان‌بزنند‌که‌حرارتی‌در‌باطن‌او‌ظاهر‌شود.‌)همان:‌

‌(271.‌)همان:‌پوشیدند‌میو‌لباس‌صحیت‌‌ندرسید‌میاصحاب‌علل‌و‌مرض‌از‌اطراف‌

‌(294بیمار‌در‌شفاخانه‌رفت‌و‌رنجور‌در‌منزل‌طبیب‌افتاد.‌)همان:‌
 

‌:‌انبساط

اجزاى‌دماو‌که‌گرد‌تجویف‌میانین‌اندر‌آمده‌است،‌بر‌شکل‌کرمى‌است،‌و‌زرد‌او‌از‌»

‌ن ‌باز ‌هم ‌به ‌گاهى ‌و ‌کند ‌دراز ‌را ‌خویشتن ‌گاهى ‌کرم ‌آنکه ‌برسان ‌تا ‌است ‌این‌درازا شیند

کند‌و‌معنى‌شکل‌کرمى‌اندر‌وى‌این‌است‌و‌بدین‌سبب‌اجزاى‌دماو‌این‌هر‌دو‌حرکت‌می

او‌را‌دوده‌خوانند‌و‌هر‌گاه‌که‌این‌دوده‌خویشتن‌دراز‌کند‌تجویف‌او‌دراز‌گردد‌و‌بسته‌

شود.‌و‌این‌را‌حرکت‌انقباض‌گویند.‌و‌هر‌گاه‌که‌به‌هم‌باز‌نشیند‌تجویف‌کوتاه‌شود‌و‌

‌(.126-1382‌،1‌:127)جرجانی،‌‌«و‌این‌را‌حرکت‌انبساط‌گویندگشاده‌گردد‌

‌ص‌شما‌نکال‌موجب‌انبساط‌این‌و‌شود‌شما‌وبال‌سبب‌اختلاط‌این‌که‌نباید ‌گردد.

‌(47و‌‌48)همان:‌

‌(‌229نه‌او‌با‌اختلاط‌عقل‌هوسی‌دارد‌و‌نه‌با‌انبساط‌دولت‌رغبتی.‌)همان:‌

قریب‌بینهما‌انبساطی‌و‌اختلاطی‌ظاهر‌میان‌ایشان‌ازدواجی‌و‌امتزاجی‌حاصل‌شد‌و‌عن

‌(332گشت.‌)همان:‌
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‌:‌انحلال

از‌‌چنانکه.‌و‌شودیمقدیم‌تفرق‌اتصالی‌است‌که‌بین‌اعضاء‌مشابه‌ایجاد‌‌پزشکانر‌نزد‌د»

‌ ‌استنباط ‌سینا ‌ابن ‌و‌‌شودیمقانون ‌اعضاء‌متشابه ‌در ‌خواه ‌است ‌اتصال ‌تفرق ‌مرادف انحلال

‌(.1377‌،3‌:3481)دهخدا،‌‌«هخواه‌در‌اعضاء‌آلی

هر‌جزوى‌که‌به‌جزوى‌دیگر‌نزدیکتر‌آید‌به‌ضرورت‌از‌جزوى‌دیگر‌دور‌شود‌و‌این‌»

حالتها‌را‌‌‌که‌‌الاتصال‌باشد،‌و‌حسی‌الم‌از‌این‌باشد‌نه‌از‌مزاج‌سرد.‌و‌اندر‌محسوساتتفرق

ناخوش‌آید...‌سبب‌این‌ناخوشى‌تفرق‌الاتصال‌است،‌چنانکه‌حسی‌بصر‌از‌دیدن‌سپیدیها‌و‌

 (.264-1382‌،2‌:261جرجانی،‌«‌)الاتصال‌خیره‌شودمفرط‌به‌سبب‌تفرقروشنایى‌

‌ ‌چه ‌تو ‌از ‌نیابد، ‌انحلال ‌تو ‌عقود‌از ‌اندمالی‌‌کاراگر‌این ‌تو ‌از ‌را ‌جروح ‌این ‌اگر ‌و آید

‌(27)همان:‌‌حاصل‌نشود،‌از‌تو‌چه‌غرض‌برآید؟

اطن‌مرا‌از‌تو‌عقود‌ظاهر‌مرا‌از‌تو‌انحلالی‌بود‌و‌جروح‌ب‌که‌میآ‌یمبدان‌نییت‌و‌امنییت‌

‌(383اندمالی‌شود.‌)همان:‌

‌که‌هر‌دو‌اصطلاح‌پزشکی‌هستند،‌مشهود‌است.«‌اندمال»و‌«‌انحلال»تقابل‌‌
 

‌)مندمل(:‌انِدمِال

فراهم‌آمده‌به‌شده‌1شگوش‌کهجراحتی‌».‌(1‌:126)رامپوری،‌«‌تبه‌شدن‌زخم‌و‌جراح»

‌.(2‌:432)همان،‌‌«دباش

‌از ‌نیابد، ‌انحلال ‌تو ‌عقود‌از ‌‌اگر‌این ‌چه ‌اندمالی‌‌کارتو ‌تو ‌از ‌را ‌جروح ‌این ‌اگر ‌و آید

‌(27حاصل‌نشود،‌از‌تو‌چه‌غرض‌برآید؟)همان:‌

؛‌این‌پختگی‌فراهم‌آید‌و‌این‌جراحت‌مندمل‌گردد.‌کننداو‌را‌بکشند‌و‌خون‌او‌بدین‌طلا

‌(47)همان:‌

‌(242ها‌مندمل‌شد.‌)همان:‌‌ها‌فراهم‌آمد‌و‌آن‌جراحت‌بعد‌از‌مدیتی‌آن‌زخم

عقود‌ظاهر‌مرا‌از‌تو‌انحلالی‌بود‌و‌جروح‌باطن‌مرا‌از‌تو‌‌که‌میآ‌یمو‌امنییت‌‌بدان‌نییت

‌(383اندمالی‌شود.‌)همان:‌

                                                           
 درست است.« گوشتش»در متن فرهنگ چنین آمده است؛ ولي .1
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‌(384کار‌من‌شیفته‌کی‌مستقیم‌شود‌و‌جراحت‌من‌متأمیل‌کی‌مندمل‌گردد؟‌)همان:‌
 

‌)حار،‌رطب‌و‌یابس(:‌بارد

د‌بالفعل،‌چون‌برف‌و‌گانة‌طب‌قدیم...‌و‌بارد‌بر‌دو‌گونه‌است‌باراز‌امزجة‌نه‌‌یکی»‌

‌بارد‌بالقوه،‌چون‌کاهو‌و‌کاسنی...

‌با‌لمس‌سردی‌آن‌را‌دریابی...‌‌کهـ‌بارد‌بالفعل؛‌سردی‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌ ‌باشد ‌سردی ‌بالقوه؛ ‌بارد ‌احداث‌‌کهـ ‌بدن ‌در ‌شود ‌منفعل ‌غریزیه ‌حرارت ‌از چون

‌(.1377‌،3‌:4232)دهخدا،‌«‌کندبرودت‌

الرَّطب:‌‌.حاریخشکانه.حاری:‌گرم.بارِد:‌سرد.رطَْب:‌تر.یابِس:‌:مُعْتَدلِ:‌میاند‌گونهنه‌‌ها‌مزاج»‌

‌ ‌گرم ‌الیابِس: ‌مرطوب.حاری ‌خشکگرم ‌سرد ‌الیابس: ‌مرطوب.باردُ ‌سرد ‌الرَّطب: «‌خشک.بارِدُ

‌(.1362‌:171)خوارزمی،‌

‌است‌به‌ چندین‌پرده‌است‌که‌آن‌مخصوص‌است‌به‌اهل‌عقل‌و‌چندین‌دیگر‌مختصی

‌(123و‌چند‌حاری‌و‌بارد.‌)همان:‌‌اند‌یابسچند‌رطب‌و‌اصحاب‌جنون‌و‌ازین‌میان،‌
 

‌:‌بلغم

اندامهایی‌که‌‌و‌رگهاست،‌را‌آن‌مر‌طبیعى‌جایگاه‌و‌روان،‌مردم‌تن‌اندر‌است‌رطوبتى‌خلط»

از‌غذا‌خیزد،‌و‌بعضی‌ره.‌و‌این‌اخلاط‌شد،‌چون‌معده‌و‌جگر‌و‌سپـرز‌و‌زهمیان‌آن‌تهى‌با

به‌بدل‌‌و‌افزاید،‌اندر‌مردم‌تن‌اندر‌که‌باشد‌نیک‌نچهآ‌باشد،‌بد‌بعضی‌و‌باشد‌کنی‌خلطها‌از

شود‌بایستد،‌و‌آنکه‌بد‌باشد‌آن‌است‌که‌بدین‌کار‌نشاید،‌و‌این‌آن‌آن‌تریها‌که‌خرج‌می

‌و‌ ‌است ‌خون ‌است: ‌چهارگونه ‌خلطها ‌و ‌داروها. ‌به ‌باید‌کرد ‌پاک ‌آن ‌باشد‌که‌تن‌از خلط

‌(.1382‌،1‌:21،‌)جرجانی«‌و‌صفرا‌و‌سودا‌‌بلغم

رگاه‌که‌مزاج‌جگر‌معتدل‌باشد‌خون‌صافى‌باشد‌و‌از‌صفرا‌و‌سودا‌که‌با‌وى‌تولد‌ه»‌

کند‌طبیعى‌باشد.‌و‌هرگاه‌که‌به‌گرمى‌میل‌دارد‌صفرا‌بیشتر‌تولد‌کند.‌و‌هرگاه‌که‌سخت‌

گرم‌باشد،‌صفراى‌سوخته‌تولد‌کند‌و‌آنرا‌سودا‌گویند.‌و‌هرگاه‌که‌مزاج‌جگر‌سرد‌باشد‌

«‌تولد‌کند‌و‌آنرا‌هم‌سودا‌گویند‌‌فسرده‌‌ه‌سخت‌سرد‌باشد‌بلغمیبلغم‌تولد‌کند،‌و‌هرگاه‌ک

‌(.31)همان:‌
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ناقهان‌را‌فربه‌کند،‌و‌صفرا،‌که‌با‌خون‌آمیخته‌باشد،‌به‌ادرار‌بیارد‌و‌بلغم‌خام‌‌»‌شراب‌‌

 (.1382‌،2‌:92)جرجانی،‌«‌گدازدو‌فسرده‌را‌به

‌(21شراب...‌بلغم‌فسرده‌را‌تحلّل‌دهد.‌)همان:‌

‌:تب

‌عب» ‌تب ‌است ‌بیگانه ‌حرارتی ‌از ‌شعله‌کهارت ‌قلب ‌میدر ‌و‌ور ‌روان ‌وسیلة ‌به ‌و شود

و‌در‌نتیجه‌سراسرِ‌بدنِ‌‌کند‌میسرایت‌‌رگهاو‌‌انهایشرخون،‌این‌حرارت‌التهابی‌از‌قلب‌به‌

‌شعله ‌چنان ‌میانسان ‌ور ‌‌کهشود ‌‌ردطبیعیکاربُاز ‌‌ماند‌یمعاجز ‌و‌‌کارهایتواند‌ینمو لازم

‌(.1372‌،4‌:1)ابن‌سینا،‌«‌دهدم‌اید‌و‌شاید‌انجاب‌کهطبیعی‌خود‌را‌چنان

‌(49.‌)همان:‌فرونشانمحرقات‌تب‌برسام‌و‌سرسام‌را‌به‌شربتی‌از‌اشربة‌خود‌

‌هم‌در‌اندیشة‌صداع‌و‌تبی‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌چه‌شیر‌است‌با‌شهامت‌و‌زور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(142)همان:‌

‌:تحلُّل

‌ن» ‌محسوس ‌غیر ‌است ‌استفراغی ‌اطباء، ‌در‌زد ‌را ‌تحلل ‌نیز ‌و ‌نامند... ‌نیز ‌تحلیل ‌آنرا و

‌ ‌آنچنانی ‌‌کهبحران ‌اطلاق ‌میرود ‌تندرستی ‌بسوی ‌دراز ‌مدتی ‌از‌‌«کننددر ‌نقل ‌به )دهخدا

‌.(1377‌،1‌:6487الفنون،‌کشاّف‌اصطلاحات

‌(21شراب...‌بلغم‌فسرده‌را‌تحلّل‌دهد.‌)همان:‌
 

‌الکمال(:)عین‌تَعوْيذ

‌دفع‌و‌بلییات‌و‌آفات‌از‌حفظ‌بقصد‌که‌گویند‌را‌چیزى‌فنّ‌اهل‌خاصی‌اصطلاح‌در»‌

‌بر‌که‌طلسمات‌و‌الواح‌و‌ادعیه‌قبیل‌از‌باشند،‌آویخته‌گردن‌بر‌زخم‌چشم‌مخصوصاً‌گزند

‌منسوبات‌و‌نباتات‌و‌جمادات‌از‌دیگر‌اشیاء‌با‌را‌آن‌نوشته‌آهو‌پوست‌یا‌کدو‌پوست

‌حلزونى‌و‌صدفى‌هاى‌مهره‌و‌شبه‌مازوو‌و‌مرجان‌و‌مار‌دندان‌و‌افعى‌شاخ‌مانند‌حیوانى

‌مهره‌لهجات‌باختلاف‌فارسى‌درمحاورات‌عهودَوَ‌و‌خرزه‌بتازى‌که‌سپید‌و‌سیاه‌و‌کبود

‌بعض‌همچنین‌و‌‌الجیب‌قصب‌و‌شود‌مى‌نامیده‌کلاچک‌و‌گربه‌کجى‌و‌جىجکوکُکُ‌و‌پیسه

‌و‌کند‌مى‌جلوگیرى‌زدگى‌چشم‌آسیب‌از‌عامیه‌باعتقاد‌که‌دیگر‌درختان‌چوب‌و‌گیاهها

‌‌این‌براى‌آویزند‌اطفال‌برگردن‌کرده‌یى‌رشته‌در‌را‌همه‌آن‌امثال‌و‌ود،ـش‌مى‌گفته‌ذعوَّمُ‌ربىبع
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‌در‌ران‌آ‌و‌باشند‌محفوظ‌و‌ایمن‌دیگر‌گزندهاى‌و‌زخممچش‌و‌فزع‌و‌جنون‌آفت‌از‌که

‌متداول‌اصطلاح‌در‌و‌زد‌شم[‌چ‌چشمک]=‌چژمک‌یا‌خرمک‌و‌پنام‌‌چشم‌ادبى‌فصیح‌زبان

‌(.71-1331‌:74)همایی،‌«‌گویند‌آن‌نظایر‌و‌بندمچش‌و‌نظربند‌و‌ىقربان‌نظر‌عامیه

‌(221الزوال‌از‌ملک‌دور‌شد.‌)همان:الکمال‌و‌حدوث‌شینشاپور‌از‌هجوم‌عین

چون‌حمایل‌زریین‌آفتاب‌در‌بر‌خاتون‌مغرب‌کردند‌و‌تعویذ‌نقرة‌ماه‌در‌گردن‌عروس‌

به‌طلب‌رخصت‌بر‌طوطی‌رفت‌و‌‌نیمیس،‌خجسته‌با‌حمایل‌زریین‌و‌تعویذ‌افکندندمشرق‌

‌(421به‌خون‌من‌تعویذ‌خواهی‌نبشت؟‌)همان:‌‌کیگفت:‌ای‌طوطی،‌تو‌تا‌

‌(411من‌تعویذی‌دارم‌از‌حرزهای‌سلیمانی‌در‌زبان‌سریانی.‌)همان:‌

‌(412مضمون‌این‌واقعه‌معلوم‌شود.‌)همان:‌‌کهاین‌تعویذ‌به‌من‌ده‌

‌(412ر‌خواب‌ساز.‌)همان:‌چون‌پادشاه‌این‌تعویذ‌بر‌سینة‌تو‌نهد،‌خود‌را‌د

‌(413چرخ‌تعویذ‌طلسم‌بر‌سینة‌شب‌نهاد.‌)همان:‌
 

‌:‌تَقدمَِه المعرفه

اتفاق‌است‌که‌تقدمه‌المعرفه‌تأمل‌طبیب‌است‌اندر‌احوال‌تن‌بیمار‌و‌اندر‌بیمارى‌که‌»

آید،‌و‌استدلال‌کردن‌است‌از‌آن‌حالها‌تا‌بداند‌که‌حال‌بیمار‌و‌بیمارى‌چه‌خواهد‌‌پدید‌مى

‌(.‌1341:178)جرجانی،‌«‌چگونه‌خواهد‌بود‌بود‌و

‌(49.‌)همان:‌کنمالمعرفة‌امراض‌را‌به‌صواب‌دانم‌و‌تقدمه‌نیکواصطلاح‌نبض‌و‌دلیل‌را‌
 

‌:‌تکسرّ

‌مى» ‌را ‌عضو ‌گویى ‌است‌که ‌باشد‌یا‌‌المى ‌ماده ‌آن ‌و‌سبب ‌گویند ‌تکسیر ‌بتازى ‌و شکند

‌ا ‌بغشاء ‌که ‌سرمایى ‌یا ‌او ‌غشاى ‌و ‌استخوان ‌میان ‌اندر ‌هم‌‌ستخوانبادى ‌فراز ‌را ‌آن ‌و رسد

‌(.172-1341‌:171)جرجانی،‌«‌فشارد

‌(138جسمانی‌و‌عارضة‌ابدانی‌ندارم.‌)همان:‌‌تکسیرطوطی‌گفت:‌
 

‌)تصفیه،‌حُقنَه(:‌تنَقيَه

مستقیم‌یا‌رحم‌است‌‌اعمحُقنَه‌ـ‌نزد‌اطبیاء‌ـ‌عبارت‌از‌استرسال‌و‌فرستادن‌مایعات‌به‌»

‌به‌آلت‌مقرّره...
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‌مبار ‌دوای ‌کثیرُحقنه، ‌معالجهک ‌و ‌سریعالمنافع ‌و ‌نیکوی ‌]ای[ ‌است را؛‌‌اکثرامراضالأ ر

در‌امزجة‌عاصیة‌مکرهة‌عاقّه‌از‌آشامیدن‌ادویة‌مسهله؛‌جهت‌آن‌که‌مخرِج‌فضول‌‌خصوصاً

‌مجتمعه‌در‌امعاست.

‌(.‌1272و‌‌1381،‌2:‌1273خراسانی،‌)عقیلی‌«معده‌به‌است‌قی‌نسبت‌مانند‌امعا،‌به‌آن‌نسبت‌و‌

‌(369او‌به‌تنقیه‌و‌تصفیه‌محتاج‌است.‌)همان:‌‌...دیگو‌یم‌هذیان
 

‌)جروح،‌خسته،‌زخم‌و‌مجروح(:‌جراحت

بکسر‌جیم‌و‌فتح‌راء‌مهمله‌در‌اصطلاح‌پزشکان،جدایی‌پیوستگی‌در‌گوشت‌بدن‌است‌»

‌گویند ‌قرحه ‌آنرا ‌بود ‌چرک ‌به ‌مقرون ‌اگر ‌ولی ‌باشد ‌چرک ‌بدون ‌گوشت ‌ ‌که .‌در‌صورتی

اتصال‌گوشت‌اگر‌تازه‌باشد‌آنرا‌جراحت‌نامند‌و‌اگر‌مدتی‌از‌آن‌‌قرشی‌گوید،‌جدا‌ساختن

‌بنابراین‌قرحه‌غیر‌جراحت‌است.‌گذشته‌و‌چرک‌کرده‌باشد‌آنرا‌قرحه‌خوانند‌ـ‌انتهی و‌.

تفرق‌اتصال‌اگر‌بگوشت‌فرو‌‌‌:در‌وافیه‌است‌که‌جراحت‌از‌قرحه‌اعم‌باشد‌آنجا‌که‌گوید

)دهخدا‌به‌نقل‌از‌کشّاف‌«‌آرد‌آنرا‌قرحه‌گویندو‌اگر‌جراحت‌ریم‌.‌شود‌آنرا‌جراحت‌گویند

‌(.1377‌،1‌:7191الفنون،‌اصطلاحات

‌(‌47)همان:‌گشت.می‌مستزاد‌ساعت‌هر‌گاز‌ا ر‌و‌شد‌می‌زیادت‌روز‌هر‌کوتوال‌پسر‌جراحت

‌(47،‌این‌پختگی‌فراهم‌آید‌و‌این‌جراحت‌مندمل‌گردد.‌)همان:‌کنندخون‌او‌بدین‌طلا

‌(213او،‌جراحت‌خود‌را‌مرهم‌بسته.‌)همان:‌از‌داروخانة‌وصال‌خواهر‌

اگر‌باطن‌تو‌از‌دشنة‌فراق‌مجروح‌است،‌امشب‌شب‌مرهم‌آن‌جراحت‌است.‌به‌سعادت‌

‌(213برخیز‌و‌جانب‌دوست‌شو‌و‌جراحت‌خود‌را‌مرهم‌نه.‌)همان:‌

‌(242ها‌مندمل‌شد.‌)همان:‌ها‌فراهم‌آمد‌و‌آن‌جراحتبعد‌از‌مدیتی،‌آن‌زخم

‌(294لی‌توانم‌کرد.‌)همان:‌جراحت‌تو‌را‌اندما

عقود‌ظاهر‌مرا‌از‌تو‌انحلالی‌بود‌و‌جروح‌باطن‌مرا‌از‌تو‌‌که‌میآ‌یمبدان‌نییت‌و‌امنییت‌

‌383اندمالی‌شود.‌)همان:‌

‌(384کار‌من‌شیفته‌کی‌مستقیم‌شود‌و‌جراحت‌من‌متأمیل‌کی‌مندمل‌گردد؟‌)همان:‌

‌ی‌آرد؟‌طاقت‌زخـم‌خار‌ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هکه‌از‌بـرگ‌گل‌شود‌خستآن

‌(212)همان:‌‌
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‌دردمندم‌من‌از‌جراحت‌تو‌‌‌نخشبی‌بار‌خود‌به‌خلق‌مبند

‌(223)همان:‌

 :حرز

‌نیک‌و‌امن‌جاى‌یعنى(ریزحَ‌رزحِ)‌گویند‌و‌است‌استوار‌جاى‌و‌حفظ‌ةمای‌بمعنى‌لغت‌در»

‌حفظ‌براى‌که‌ادعیه‌و‌الواح‌مخصوصاً‌است‌عامی‌بمعنى‌تعویذ‌از‌نوعى‌اصطلاح‌در‌و.استوار

 (.1331‌:121)همایی،‌«‌دارند‌خود‌با‌نوشته‌ناهنجار‌آفات‌و‌حوادث‌و‌اعداء‌شرّ‌و‌لییاتب‌از

‌گربه‌تلطّف‌و‌تعطّف‌بسیار‌نمود‌و‌او‌را‌در‌حرز‌حمایت‌و‌حصن‌وقایت‌خود‌ در‌حقّ

‌(141داشتن‌گرفت.‌)همان:‌

‌(411من‌تعویذی‌دارم‌از‌حرزهای‌سلیمانی‌در‌زبان‌سریانی.‌)همان:‌
 

 :‌‌حس

‌مد» ‌استنیروی ‌حسی ‌ازنیروی ‌عبارت ‌ظاهری ‌رکة ‌بشمار‌... ‌حس ‌پنج ‌را ‌نیرو ‌این اگر

آوریم‌این‌پنج‌حس‌عبارتند‌از:‌نیروی‌بینائی،‌نیروی‌شنوائی،‌نیروی‌بویائی،‌نیروی‌چشائی،‌

‌نیروی‌بساوائی

‌ ‌است: ‌نیرو ‌پنج ‌دربرگیرنده ‌درونی... ‌مدرکة ‌و‌‌-1نیروی ‌مشترک ‌حس ‌آنرا ‌که نیروئی

نیروئی‌است‌که‌اطباء‌آنرا‌نیروی‌متفکر‌و‌پژوهشگران‌گاهی‌آنرا‌نیروی‌‌-2نامند...‌‌خیال‌می

سومی...‌همان‌قسمت‌پنجم‌یا‌چهارم‌است‌و‌آن‌‌-3نامند...‌‌تخیل‌و‌گاهی‌نیروی‌مفکر‌می

-نیروئی‌که‌از‌نیروهای‌نفس‌درک‌-1یا‌‌-4عبارت‌از‌نیروی‌حافظه‌یا‌نیروی‌یادآور‌است...

‌(.163و‌‌1372‌،1‌:161)ابن‌سینا،‌‌«ناطقة‌انسان‌استکننده‌باقی‌میماند‌همانا‌نیروی‌

‌سوء ‌نوع ‌شانزده ‌حس، ‌پنج ‌و ‌طبع ‌چهار ‌کنم.‌از ‌دفع ‌خود ‌نظرهای ‌از ‌نظری ‌به المزاج

‌(49)همان:‌

‌(288سر‌محلّ‌عقل‌و‌دماو‌است‌و‌بیشتر‌حواس‌درو‌باشد.‌)همان:‌
 

 :‌خفقان

خفقان‌عبارت‌‌سبب‌آورد،‌می‌روی‌قلب‌به‌که‌است‌عادی‌غیر‌تپش‌و‌پریدن‌نوعی‌خفقان»

‌(.1372‌،1/3‌:132)ابن‌سینا،‌«‌رسانداست‌از‌هر‌چه‌آزار‌به‌قلب‌می
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‌(22مرا‌دل‌از‌غم‌تو‌طپان‌است‌و‌جان‌از‌اندوه‌تو‌در‌خفقان.‌)همان:‌

‌(116خفقان‌شوق‌تو‌بطانة‌حال‌مرا‌در‌لرزه‌آورد.‌)همان:‌

 :خون تيره

‌خون‌ناطبیعی‌دو‌گونه‌باشد:»

‌مز ‌که ‌باشد ‌آن ‌بییکی ‌سردتر ‌یا ‌شود ‌گرمتر ‌چنانکه ‌شود، ‌بد ‌او ‌وی‌اج ‌با ‌چیزی آنکه

‌بیامیزد.

دوم‌آنکه‌صفرایی‌فزونی‌یا‌سودایی‌فزونی‌یا‌بلغمی‌فزونی‌با‌وی‌بیامیزد‌و‌آنرا‌تباه‌کند،‌

‌(.‌1382‌،1‌:26)جرجانی،‌«‌بدین‌سبب‌رنگ‌و‌بوی‌و‌مزه‌آن‌بگردد

 (.1382‌،2‌:92)جرجانی،‌«‌کو‌کندخون‌را‌پاکیزه‌کند،‌و‌رنگ‌روى‌مردم‌را‌نی»شراب‌

‌(21شراب...‌خون‌تیره‌را‌کسوت‌صفوت‌دهد.‌)همان:‌

‌)ادویه(:‌دارو

دوا.‌و‌درمان‌و‌علاج‌و‌چاره‌و‌معالجه‌و‌شفا.‌و‌سکنجبین‌و‌ترکیب‌سرکه‌با‌انگبین.‌و‌»‌‌‌‌

‌(.2131‌،2‌:1449)نفیسی،‌«‌مسکرات‌مایع

که‌در‌بدن‌تأ یر‌کند‌ـ‌اعم‌از‌اینکه‌برای‌‌ای‌اطلاق‌میشددر‌طب‌قدیم،‌دوا...‌به‌هر‌ماده»

‌ادویه ‌میان ‌اسلامی ‌داروشناسان ‌رود. ‌بکار ‌زهر ‌بعنوان ‌یا ‌کردن ‌)داروهای‌درمان ‌مرکبه ی

‌ادویه ‌و ‌لحاظ‌منشأ‌مرکب( ‌از ‌را ‌ادویه ‌و‌نیز ‌میگذاشتند، ‌تفاوت ‌ساده( ‌)داروهای ‌مفرده ی

‌(.1341‌،1‌:942،‌)مصاحب«‌آنها‌به‌نباتی‌و‌حیوانی‌و‌معدنی‌تقسیم‌میکردند

داروی‌این‌درد‌و‌مرهم‌این‌جراحت‌نیست؛‌مگر‌خون‌همان‌بوزنه‌که‌این‌گاز‌اوست.‌

‌(47)همان:‌

‌(71)همان:‌‌بازنمود.‌دلیل‌و‌نبض‌هیئت‌و‌اشیا‌خواصی‌و‌ادویه‌اسامی‌و‌علل‌اجناس‌جانبی،

‌(172زهرة‌او‌با‌داروی‌طبیب‌خورد.‌)همان:‌

‌(369ه‌ادویه‌و‌اشربه‌مفتقر.‌)همان:‌او‌به‌تنقیه‌و‌تصفیه‌محتاج‌است‌و‌ب

‌:‌داروخانه

‌(.2131‌،2‌:1449)نفیسی،‌«‌دواخانه‌و‌آنجائی‌که‌داروها‌را‌میسازند‌و‌میفروشند»‌

‌(213همة‌شب‌از‌داروخانة‌وصال‌خواهر‌او‌جراحت‌خود‌را‌مرهم‌بسته.‌)همان:‌
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 :درد

آید‌و‌درد‌بوجود‌میهای‌مخالف‌درد‌عبارت‌از‌احساسی‌است‌که‌ناگهان‌از‌تا یر‌کننده»

‌است‌که‌ناگهان‌روی ‌مزاج«آورده‌است...‌همان‌حس‌شدة‌مخالف آنی‌موجب‌درد‌«‌تغییر

‌است...

ها‌را‌از‌ادای‌وظیفه‌بازمیدارد،‌همچنین‌تنفس‌آن‌را‌از‌حالت‌درد‌نیرو‌را‌میگدازد،‌اندام‌

اینکه‌کنش‌اندام‌را‌‌کند،‌یا‌دارد‌و‌یا‌در‌کار‌تنفس‌اندام‌دردمند‌ایجاد‌اختلال‌می‌طبیعی‌بازمی

از‌نظام‌خود‌خارج‌میسازد‌و‌در‌آن‌خلل‌وارد‌میکند.‌درد‌بطور‌کلی‌اندام‌را‌از‌روال‌طبیعی‌

‌(.214و‌‌1372‌،1‌:217)ابن‌سینا،‌«‌کشاندسازد‌و‌براه‌غیر‌طبیعی‌می‌خود‌منحرف‌می

‌(146درد‌نادانی‌دردی‌است‌که‌آن‌را‌هیچلبیب‌صادق‌دفع‌نتواند‌کرد.‌)همان:‌

‌(‌212)همان:‌برساند.‌درمانی‌تریاک‌شام‌در‌عاقبت‌بچشاند،‌دردی‌زهر‌صبح‌در‌را‌یکی‌گرا‌‌‌‌

‌(411اگر‌تو‌این‌درد‌را‌درمان‌کنی،‌دامن‌و‌جیب‌تو‌پر‌از‌زر‌و‌گوهر‌کنم.‌)همان:‌
 

‌)مداوات(:‌درمان

‌(.1377‌،7‌:12613)دهخدا،‌«‌آنچه‌درد‌را‌بزداید‌و‌چارة‌بیماری‌کند»‌‌‌‌‌

‌(142انی‌است.‌)همان:‌هر‌دردی‌را‌درم

‌(172)همان:‌.‌از‌مداوات‌دقیق،‌هوا‌را‌از‌علّت‌باد‌مناص‌دادی

‌)همان:‌ ‌صبح‌زهر‌دردی‌بچشاند،‌عاقبت‌در‌شام‌تریاک‌درمانی‌برساند. ‌در اگر‌یکی‌را

212)‌

‌(411اگر‌تو‌این‌درد‌را‌درمان‌کنی،‌دامن‌و‌جیب‌تو‌پر‌از‌زر‌و‌گوهر‌کنم.‌)همان:‌
 

 )قاروره(:‌دليل

‌دادهقار» ‌دلیل ‌به ‌اختصاص ‌را ‌بول ‌اطباء ‌و ‌بر‌ورة، ‌بسیاری ‌دخالت ‌اینست‌که ‌بسبب اند

‌می ‌معلوم ‌آن ‌از ‌را ‌بیماران ‌مرض ‌طبیب ‌که ‌گویند ‌را ‌رنجور ‌بول ‌دارد... ‌بدن «‌کند‌احوال

 (.1377‌،7‌:11264)دهخدا،‌

 49اصطلاح‌نبض‌و‌دلیل‌را‌نیکو‌دانم.‌)همان:‌

 (‌71)همان:‌بازنمود.‌دلیل‌و‌نبض‌هیئت‌و‌اشیا‌خواصی‌و‌ادویه‌اسامی‌و‌علل‌اجناس‌جانبی،‌‌‌



 

612‌  / ‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌نامه‌فصل  

  
 

 

‌:سبب

چیز‌باشد‌و‌از‌بودن‌آن‌اندر‌تن‌‌‌آن‌‌سبب‌به‌نزدیک‌طبیبان‌چیزى‌را‌گویند‌که‌نخست»‌

‌بعضى‌ ‌و ‌خاصه، ‌است ‌تندرستى ‌سبب ‌که ‌است ‌آن ‌سببها ‌بعضى ‌و ‌آید؛ ‌پدید ‌حالى مردم

‌ب ‌چنان ‌هرگاه ‌که ‌است ‌آن ‌بعضى ‌و ‌خاصه، ‌است ‌بیمارى ‌که‌سبب ‌چندان ‌و ‌باید، ‌که اشد

‌تندرستى‌باشد‌و‌هرگاه‌که‌برخلاف‌این‌باشد‌سبب‌بیمارى‌ باید،‌و‌آنوقت‌که‌باید،‌سبب

گردد.‌و‌این‌سببهاى‌چنین،‌شش‌جنس‌است‌و‌طبیبان‌آن‌را‌الاسباب‌السته‌گویند:‌یکى‌هوا‌

م‌است،‌دوم‌طعام‌و‌شراب‌و‌داروها‌و‌سازهاى‌دستکاران،‌و‌سوم‌خواب‌و‌بیدارى،‌چهار

،‌چون‌نا‌آمدنحرکت‌و‌سکون،‌پنجم‌استفراو‌و‌احتقان‌یعنى‌بیرون‌آمدن‌چیزى‌از‌تن‌و‌

طبع‌که‌اجابت‌کند‌یا‌نکند‌و‌عرق‌که‌آید‌یا‌نیاید،‌و‌چیزى‌که‌از‌سر‌یا‌از‌راه‌بینى‌پالاید‌یا‌

«‌‌نپالاید‌و‌غیر‌آن.‌ششم‌اعراض‌نفسانى‌چون‌شادیها‌و‌غمها‌و‌خشم‌و‌خشنودى‌و‌مانند‌آن

 (.4-1382‌،1‌:1،‌)جرجانی

‌ ‌‌کهنباید ‌موجب ‌انبساط ‌این ‌و ‌شود ‌شما ‌وبال ‌سبب ‌اختلاط ‌گردد.‌‌نکالاین شما

‌(47و‌‌48ص)همان:‌

‌ ‌این ‌موجب ‌و ‌سقامت ‌این ‌سبب ‌گفت: ‌‌ترکّخجسته ‌گفت: ‌طوطی ‌تکسیرچیست؟

‌(138جسمانی‌و‌عارضة‌ابدانی‌ندارم.‌)همان:‌

‌اش‌دارد.در‌این‌شواهد‌ایهام‌تناسبی‌به‌اصطلاح‌پزشکی«‌سبب»‌
 

‌المزاج(:)معلول‌المزاج سوء

‌پس‌‌‌اندامهاى‌‌مزاج» ‌است. ‌شده ‌حاصل ‌تر ‌با ‌خشک ‌و ‌سرد ‌با ‌گرم ‌آمیختن ‌از یکسان

تر‌‌بیرون‌شدن‌مزاجى‌از‌اعتدال‌یا‌چنان‌باشد‌که‌اندر‌یک‌کیفیت‌بیرون‌شود‌چنانکه‌یا‌گرمِ

المزاج‌مفرد‌گویند‌و‌یا‌تر‌و‌این‌را‌سوءشود‌آن‌معتدل‌]است[‌یا‌سردِتر‌یا‌ترِتر‌یا‌خشک

‌گرمِ ‌یا ‌چنانکه ‌شود ‌بیرون ‌اعتدال ‌از ‌کیفیت ‌دو ‌اندر ‌که ‌باشد ‌خشکِچنان ‌و ‌یا‌تر ‌شود تر

المزاج‌مرکّب‌گویند.‌تر‌یا‌سردتِر‌و‌ترِتر‌شود،‌و‌این‌را‌سوءتر‌و‌ترتِر‌یا‌سردِتر‌و‌خشکِگرمِ

ز‌بهر‌آنکه‌مزاج‌گرم‌و‌بیرون‌از‌این‌هشت‌مزاج‌که‌یاد‌کرده‌آمد‌مزاجى‌دگر‌ممکن‌نیست‌ا

المزاج‌این‌هشت‌نوع‌است‌که‌یاد‌سرد‌و‌تر‌و‌خشک‌ممکن‌نیست.‌پس‌معلوم‌شد‌که‌سوء

 کرده‌آمد‌چهار‌مفرد‌و‌چهار‌مرکب.
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المزاج‌ساده‌گویند‌ماده‌را‌سوءالمزاج‌بیماده‌باشد‌یا‌با‌ماده،‌و‌سوءالمزاج‌یا‌بیو‌سوء‌‌

‌سوء ‌را ‌ماده ‌با ‌پسو ‌گویند. ‌مادى ‌چهار‌سوءانواع‌سوء‌المزاج ‌است: ‌شانزده ‌‌المزاجالمزاج

ماده،‌و‌چهار‌المزاج‌مرکب‌بیماده[‌و‌چهار‌سوءالمزاج‌مفرد‌بیمفرد‌با‌ماده،‌]و‌چهار‌سوء

‌(.1382‌،1‌:113)جرجانی،‌«‌‌المزاج‌مرکب‌با‌مادیهسوء

‌سوء ‌نوع ‌شانزده ‌حس، ‌پنج ‌و ‌طبع ‌چهار ‌کن‌از ‌دفع ‌خود ‌نظرهای ‌از ‌نظری ‌به م.‌المزاج

‌(49)همان:‌

العلاج.‌‌یحتاج‌الی‌المزاج‌معلول‌فهو‌اوتاره‌و‌المزمار‌یحرّکه‌لم‌و‌انواره‌و‌الربیع‌یهییجه‌لم‌من

‌(123)همان:‌
 

 :‌سودا

‌سودا‌از‌اخلاط‌چهارگانه‌است.

خلط‌رطوبتى‌است‌اندر‌تن‌مردم‌روان،‌و‌جایگاه‌طبیعى‌مر‌آن‌را‌رگهاست،‌و‌اندامهایی‌»

‌چ ‌باشد، ‌تهى ‌آن ‌میان ‌و‌که ‌خیزد، ‌غذا ‌اخلاط‌از ‌این ‌و ‌زهره. ‌و ‌و‌سپرز ‌جگر ‌و ‌معده ون

بعضى‌از‌خلطها‌نیک‌باشد‌و‌بعضى‌بد‌باشد،‌آنچه‌نیک‌باشد‌که‌اندر‌تن‌مردم‌اندر‌افزاید،‌

شود‌بایستد،‌و‌آنکه‌بد‌باشد‌آن‌است‌که‌بدین‌کار‌نشاید،‌و‌و‌به‌بدل‌آن‌تریها‌که‌خرج‌می

‌بای ‌پاک ‌آن ‌از ‌تن ‌که ‌باشد ‌خلط ‌آن ‌خون‌این ‌است: ‌چهارگونه ‌خلطها ‌و ‌داروها. ‌به ‌کرد د

‌(.1382‌،1‌:21،‌)جرجانی«‌و‌صفرا‌و‌سودا‌‌است‌و‌بلغم

‌سودا‌بر‌دو‌نوع‌است:‌سودای‌طبیعی‌و‌سودای‌ناطبیعی.

نشین‌‌ته‌بر‌طبیعی‌غیر‌سودای‌روند‌است...اما‌خون‌تیرگی‌و‌رسوبات‌و‌درد‌طبیعی‌سودای»

اکستر‌شدن‌و‌سوختن‌است.‌چون‌هر‌چیز‌نمناکی‌شدن‌و‌درد‌گشتن‌نیست،‌بلکه‌بر‌راه‌خ

نشین‌دهد:‌)ماده(‌خاکی‌یا‌تهکه‌با‌)ماده(‌خاکی‌آمیزد،‌آن‌را‌به‌یکی‌از‌دو‌حالت‌سوق‌می

ماند‌شود‌و‌یا‌بخش‌لطیف‌آن‌تحلیل‌میرود‌و‌بخش‌غلیظش‌می‌میگردد‌و‌سودای‌طبیعی‌می

آید‌و‌ای‌زائد‌بوجود‌میگیرد‌و‌از‌آن‌خون‌و‌اخلاط،‌سودو‌حالت‌سوختگی‌را‌بخود‌می

‌(.38-1372‌،1‌:39)ابن‌سینا،‌«‌نامندآنرا‌خلط‌سیاه‌)یا‌سودا(‌می

در‌بیماری‌که‌سودا‌چیره‌میشود،‌پوست‌وی‌خشک‌و‌پژمرده‌و‌خونش‌سیاه‌و‌غلیظ‌»‌‌‌

‌(.281)همان:‌«‌گرددشود؛‌وسوسه‌و‌خیالاتش‌زیاد‌می‌می
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چه‌خیال‌باطل‌است‌که‌در‌مخییلة‌‌این‌چه‌سودای‌فاسد‌است‌که‌در‌سر‌تو‌افتاده‌و‌این

‌(‌62تو‌متمکّن‌شده؟)همان:

‌(61و‌‌66ص)همان:‌سودای‌بیهوده‌بگذارد.‌و‌پختن‌گیرد‌کار‌این‌ترک‌که‌است‌آن‌قویت‌نه
 

 )اشربه(:‌شربت

شربت‌عبارت‌از‌آب‌میوها‌و‌یا‌دواها‌و‌کلهاى‌تر‌و‌خشک‌در‌آب‌خیسانیده‌جوشانیده‌»‌

 (.‌1382‌:946شیرازی،‌علوی‌)عقیلی‌«نامند‌را‌جلاب‌ایضا‌و‌ستا‌آورده‌بقوام‌عسل‌با‌و‌شکر‌با

نامیم؛‌اما‌‌ای‌را‌که‌همة‌مزه‌و‌خواصش‌مربوط‌به‌خود‌میوه‌باشد‌شربت‌میافشرة‌میوه»‌

اگر‌بر‌ا ر‌پختن‌یا‌شیرین‌کردن‌این‌افشره،‌بعضی‌از‌خواص‌آن‌دیگر‌مربوط‌به‌اصل‌میوه‌

‌(.1367‌،1‌:339)ابن‌سینا،‌«‌گوئیم‌نباشد،‌آن‌را‌ربی‌می

‌(49حرقات‌تب‌برسام‌و‌سرسام‌را‌به‌شربتی‌از‌اشربة‌خود‌فرونشانم.‌)همان:‌

‌(12به‌یک‌نظر‌صد‌مبروص‌را‌شربت‌صحیت‌چشانم.‌)همان:‌

‌(369او‌به‌تنقیه‌و‌تصفیه‌محتاج‌است‌و‌به‌ادویه‌و‌اشربه‌مفتقر.‌)همان:‌
 

‌)تلخه(:‌صفرا

‌صفرا‌از‌اخلاط‌چهارگانه‌است.

ست‌اندر‌تن‌مردم‌روان،‌و‌جایگاه‌طبیعى‌مر‌آن‌را‌رگهاست،‌و‌اندامهایی‌خلط‌رطوبتى‌ا»

‌و‌ ‌خیزد، ‌غذا ‌اخلاط‌از ‌این ‌و ‌زهره. ‌و ‌و‌سپرز ‌جگر ‌و ‌معده ‌چون ‌باشد، ‌تهى ‌آن ‌میان که

بعضى‌از‌خلطها‌نیک‌باشد‌و‌بعضى‌بد‌باشد،‌آنچه‌نیک‌باشد‌که‌اندر‌تن‌مردم‌اندر‌افزاید،‌

د‌بایستد،‌و‌آنکه‌بد‌باشد‌آن‌است‌که‌بدین‌کار‌نشاید،‌و‌شوو‌به‌بدل‌آن‌تریها‌که‌خرج‌می

‌خون‌ ‌است: ‌چهارگونه ‌خلطها ‌و ‌داروها. ‌به ‌کرد ‌باید ‌پاک ‌آن ‌از ‌تن ‌که ‌باشد ‌خلط ‌آن این

‌(.1382‌،1‌:21،‌)جرجانی«‌و‌صفرا‌و‌سودا‌‌است‌و‌بلغم

‌شود: صفرا‌بدو‌قسم‌طبیعی‌و‌ناطبیعی‌تقسیم‌می»

ای‌است‌سبک‌ت‌که‌رنگ‌آن‌سرخ‌است‌و‌مادهصفرای‌طبیعی‌همان‌کف‌خون‌اس‌-الف

‌شود... تر‌باشد‌بر‌سرخی‌رنگش‌افزوده‌میو‌تند،‌و‌هر‌قدر‌گرم

‌آید:صفرای‌ناطبیعی‌در‌دو‌حالت‌پیش‌می‌-ب
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شود‌و‌در‌حالت‌ ای‌از‌حال‌طبیعی‌خارج‌میدر‌حالت‌اول‌بسبب‌آمیختن‌با‌مواد‌بیگانه

‌(.‌36و‌‌1372،‌1‌:37)ابن‌سینا،«‌ستشدن‌از‌حالت‌طبیعی‌در‌خود‌آن‌ا دوم،‌علت‌خارج

و‌منش‌‌دهان،‌خشکى‌و‌تلخى‌چشم؛‌و‌زبان‌زردى‌و‌باشد‌روى‌زردى‌صفرا‌غلبة‌هاى‌نشانه»

‌(.‌1382،‌1‌:174)جرجانی،‌«بامداد‌خنکى‌و‌شب‌هواى‌آمدن‌خوش‌و‌بسیار،‌تشنگى‌و‌گشتن،

یارد‌و‌بلغم‌خام‌و‌شراب‌ناقهان‌را‌فربه‌کند‌و‌صفرا‌که‌با‌خون‌آمیخته‌باشد،‌به‌ادرار‌ب‌

‌(.2‌:92)همان،‌‌فسرده‌را‌بگدازد

‌(21آمیخته‌را‌در‌طرب‌آرد.‌)همان:‌شراب...‌صفرای‌به‌خون

‌می ‌باغی ‌در ‌بهار ‌هنگام ‌و ‌ربیع ‌اییام ‌در ‌و‌شبی ‌بجنبید ‌درازگوش ‌تلخة ‌ناگاه چریدند.

‌(336شد.‌)همان:‌‌کاربداشت،‌در‌‌کهنهمتی‌

هوای‌شب‌است.‌اینجا‌هم‌علت‌غلبة‌صفرا،‌‌های‌غلبة‌صفرا،‌خوش‌آمدنیکی‌از‌نشانه

‌چریدن‌در‌هوای‌شب‌است.
 

‌برودت،‌حار،‌حرارت،‌رطوبت،‌طبایع،‌مزاج‌و‌یبوست(.)طب 

‌از‌کیفیت‌»‌ ‌است ‌عبارت ‌بالاجمال ‌آن ‌و ‌است ‌مفعول ‌هم ‌با ‌بمعنی‌مستزج ‌مصدر مزاج

انویه‌متشابة‌عنصریة‌متوسطة‌حاصله‌از‌کیفیات‌بسیطة‌متضاده‌و‌بالتفصیل‌عبارت‌از‌کیفیت‌ 

ریزه‌شوند‌‌‌ریزه‌بسیار‌که‌هنکامى‌است‌اربعه‌عناصر‌امتزاج‌و‌اربعه‌کیفیات‌از‌حاصله‌متوسطة

واحد‌‌هر‌صورت‌که‌حدى‌به‌نمایند‌انفعال‌و‌فعل‌و‌گردند‌مختلط‌و‌متصل‌هم‌با‌و‌آنها‌اجزاى

دند‌ممتاز‌نکر‌هم‌از‌که‌رسانند‌بهم‌وحدانی‌صورت‌و‌بشکند‌را‌دیگرى‌کیفیت‌وحدت‌صورت

و‌عناصر‌که‌ارکان‌و‌اسطفس‌و‌اصل‌نیز‌نامند‌چهاراند‌آتش‌و‌هوا‌و‌آب‌و‌خاک‌و‌کیفیات‌

‌(.1382‌:11)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌‌و‌رطوبت‌و‌یبوست‌‌نیز‌چهاراند‌حرارت‌و‌برودت

‌(49یافته‌را‌به‌اعتدال‌برم.‌)همان:‌امزاج‌استحالت

ری‌از‌نظرهای‌خود‌دفع‌کنم‌و‌در‌از‌چهار‌طبع‌و‌پنج‌حس،‌شانزده‌نوع‌سوءالمزاج‌به‌نظ

‌عشرییه‌ ‌طبقات ‌و ‌تسعه ‌جواهر ‌و ‌مزدوجه ‌ارکان ‌و ‌مفرده ‌طبایع ‌آ ار ‌حیوانی ‌بدیع اجساد

‌(49مشاهده‌کردة‌من‌است.‌)همان:‌

‌(12)همان:‌‌الرطوبه‌و‌الیبوسه،‌نیکو‌دانم.‌الحراره‌و‌البروده‌وهی‌و‌خاصیییت‌طبایع‌دسیاسه،‌‌‌‌
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نیکو‌شناسم.‌‌-باصره‌و‌السیامعه‌و‌الشّامیه‌و‌الذاّیقه‌و‌اللاّمسهالو‌هی‌-مزاج‌قوای‌حسیاسه

‌(12)همان:

‌(164جهانیان‌از‌یک‌طبع‌و‌مزاج‌نیستند.‌)همان:‌

‌ ‌نامطابق ‌اطعمة ‌و ‌ناموافق ‌اغذیة ‌در‌از ‌برودت ‌و ‌شده ‌مستولی ‌او ‌اعضای ‌در رطوبت

‌(179اجزای‌او‌متلاشی‌گشته.‌)همان:‌

کدام‌رطوبت‌و‌و‌دهد‌یمبلور‌را‌سواد‌و‌بیاض‌‌شبه‌و‌کهحرارت‌و‌برودت‌است‌‌کدام

‌(427و‌‌428)همان:‌بخشد.‌یبوست‌است‌که‌فیروزه‌و‌بیجاده‌را‌سبزی‌و‌کبودی‌می
 

‌:طبيب

حالت‌به‌علل‌پی‌برد‌و‌اگر‌نتواند‌بوسیله‌معاینه‌وظیفه‌طبیب‌آن‌است‌که‌از‌کیفیت‌یک»

‌جوید ‌استمداد ‌خویش ‌حرفه ‌رادریابد‌از ‌حالت ‌چگونگی ‌انداممقدماتی، ‌باید ‌طبیب ‌و‌... ها

وظایف‌آنها‌را‌بوسیله‌تشریح‌و‌حس...‌بشناسد‌و‌آنچه‌که‌لازم‌است‌طبیب‌در‌ذهن‌خود‌

هاست‌و‌ها‌و‌موجبات‌جزئی‌و‌علائم‌آن‌بیماریتصور‌نماید‌و‌بر‌آن‌دلیل‌بیاورد،‌بیماری

ابن‌سینا،‌«‌)ماندشود‌و‌تندرستی‌چگونه‌پایدار‌می‌باید‌بداند‌که‌بیماری‌چگونه‌برطرف‌می

1372‌،1‌:8.)‌

‌(27ای‌طبیب‌مطابق‌و‌ای‌لبیب‌موافق،‌یرقان‌عشق‌دیدة‌مرا‌زرد‌کرد.‌)همان:‌‌‌

‌(‌146و‌‌147ص)همان:‌ساخت.‌نتواند‌علاج‌حاذق‌طبیب‌هیچ‌را‌آن‌که‌است‌علّتی‌حماقت‌علّت‌

‌(‌172طبیب‌دارویی‌بدو‌داد‌و‌گفت:‌این‌دارو‌را‌با‌زهرة‌طاووس‌بخور.‌)همان:‌‌
 

 :طلی(طلا )

عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌)تر‌باشند‌ادویة‌مایعى‌را‌نامند‌که‌بر‌عضو‌بمالند‌و‌از‌ضماد‌رقیق»

1382‌:962.) 

‌(47،‌این‌پختگی‌فراهم‌آید‌و‌این‌جراحت‌مندمل‌گردد.‌)همان:‌کنندخون‌او‌بدین‌طلا
 

‌:عارضه

‌طبیعیت‌غیرحال‌این‌تابع‌و‌نتیجه‌بیماری‌نشانه‌عارضه‌است‌غیر‌طبیعی...‌حالتی‌بیماری»
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آورد‌مخالف‌است.‌پس‌عرض‌)روی‌آورد(...‌نیز‌چیزی‌است‌غیر‌طبیعی،‌خواه‌آن‌روی‌‌‌‌

حالت‌طبیعی‌باشد،‌مانند‌احساس‌درد‌از‌بیماری‌قولنج‌و‌خواه‌مناسب‌حالت‌طبیعی‌باشد‌

‌،1372سینا،‌‌)ابن‌«اندشده‌مبتلا‌الریهذات‌به‌که‌اشخاصی‌در‌انسان‌گونه‌در‌سرخی‌ظهور‌مانند

1:‌167.)‌

‌جسمانی‌تکسیر‌گفت:‌طوطی‌چیست؟‌ترکّ‌این‌موجب‌و‌سقامت‌این‌سبب‌گفت:‌خجسته

‌(138)همان:‌‌ندارم.‌ابدانی‌عارضة‌و

‌ ‌است ‌آن ‌عارضه ‌این ‌درش‌کهعلاج ‌دوالی ‌به ‌را ‌مریض ‌چندان‌‌تاین ‌باریک ‌چوب و

‌(179.‌)همان:‌شودحرارتی‌در‌باطن‌او‌ظاهر‌‌کهبزنند‌
 

‌:غلبة خون

پرکننده‌آوند‌باشد‌سنگینی‌زیادی‌‌ی‌آوندها‌از‌خلط‌پدید‌آید‌و‌خون،اگر‌علائم‌امتلا»‌

‌عارض‌می ‌بدن ‌چشم‌به ‌بیخ ‌بویژه ‌و ‌سنگینی‌می‌شود ‌شخص ‌گیجگاه ‌دو ‌و ‌و‌سر کنند؛‌‌ها

دهد،‌خواب‌گران‌و‌دیرپا‌بیمار‌را‌‌تمطط‌)از‌هم‌کشیدگی(‌و‌خمیازه‌به‌شخص‌دست‌می

بدن‌شخص‌بدون‌رنج‌‌.یابد‌کرش‌راه‌میگیرد،‌و‌تیرگی‌به‌حواس‌وی‌و‌کندی‌به‌ف‌فرامی

‌(.1372‌،1‌:282)ابن‌سینا،‌«‌شود‌کشیدن‌و‌کار‌کردن‌قبلی‌خسته‌می

‌293پسری‌داشتم‌جوان؛‌ناگاه‌خون‌برو‌غالب‌آمد‌و‌عقل‌شوریده‌شد.‌)همان:
 

‌:استحالتو‌‌فاسد

هر‌جسمى‌که‌فروسوى‌کره‌ماه‌است‌آمیخته‌و‌سرشته‌است‌از‌چهار‌مایه‌که‌آنرا‌ارکان‌»

‌پارسى ‌به ‌کیفیت ‌و ‌است ‌کیفیتى ‌را ‌مایه ‌هر ‌و ‌گویند ‌عناصر‌نیز ‌و ‌و‌‌گویند ‌باشد چگونگی

‌ضد‌ ‌چهار ‌هر ‌کیفیتها ‌این ‌و ‌گویند؛ ‌نیز ‌طبیعت ‌و ‌گویند ‌صورت ‌را ‌کیفیتها ‌این حکما

ها‌یکسان‌است،‌و‌هر‌چهار‌بدین‌کیفیتها‌مخالف‌یکدیگرند،‌و‌‌یکدیگرند‌و‌گوهر‌همه‌مایه

و‌هر‌یک‌به‌کیفیت‌خویش‌اندر‌گوهر‌یکدیگر‌‌رندهیا رپذگوهرها‌‌است‌و‌ا رکنندهکیفیتها‌

ا ر‌کنند‌و‌گوهرها‌از‌کیفیت‌یکدیگر‌ا ر‌پذیرند،‌و‌هر‌گاه‌که‌دو‌ضد‌اندر‌یکدیگر‌ا ر‌کنند‌

‌‌تر‌آید‌اینرا‌که‌غلبه‌و‌قوت‌او‌را‌بوده‌است‌کاین‌گویند.‌و‌آنرا‌که‌اگر‌یکى‌غلبه‌کند‌و‌قوى
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اندرگوهر‌‌یک‌هر‌و‌بازکوشند‌اگر‌دو‌کیفیت‌با‌یکدیگر‌گویند.‌و‌فاسد‌است‌بوده‌وى‌بر‌غلبه

‌(.‌1382،‌1‌:11)جرجانی،«‌گویند‌‌استحالت‌آنرا‌بگردد‌حال‌از‌دو‌هر‌گوهر‌و‌کنند‌ا ر‌یکدیگر

‌(49یافته‌را‌به‌اعتدال‌برم.‌)همان:‌امزاج‌استحالت

‌(179مادیة‌فاسد‌معده‌را‌ممتلی‌کرده.‌)همان:‌
 

 (:)قویه‌و‌مخییله‌قوا

‌کنش‌ ‌و ‌میقوا ‌شناخته ‌یکدیگر ‌وسیلة ‌به ‌کنشها ‌که ‌قوایی ‌می‌شوند. ‌نشان ‌را دهند،‌‌ها

-(.قوای‌طبیعی‌دو‌دسته1372‌،1‌:112اند‌از:‌قوة‌نفسانی.‌طبیعی.حیوانی.‌)ابن‌سینا،‌عبارت

اند:‌نوع‌اویل‌غذارسان‌تن‌آدمی‌است‌و‌این‌بردار.قوای‌کارفرما‌دو‌نوعاند:‌کارفرما‌و‌فرمان

‌نمو‌نوع ‌و ‌رشد ‌دوم ‌بخش ‌و ‌غذادهنده)غاذیه( ‌اویل ‌بخش ‌است: ‌بخش ‌دو ‌بر دهنده‌نیز

های‌تن‌را‌به‌عهده‌دارد‌و‌آن‌نیز‌بر‌دو‌‌جا‌کردن‌غذای‌اندام)نامیه(‌است.‌نوع‌دوم‌کار‌جابه

دهنده)مصویره(‌است‌)همان:‌آورنده‌)مولدّه(‌و‌بخش‌دوم‌هیولیبخش‌است:‌بخش‌اویل‌پدید

ی‌خدمتگزار:‌نیروی‌جذب‌کننده،‌نیروی‌گیرنده،‌نیروی‌هاضمه،‌نیروی‌(.‌نیروهای‌طبیع114

‌ ‌)همان: ‌کننده ‌نیروی‌116دفع ‌و ‌)مدرکه( ‌کننده ‌حس ‌نیروی ‌نفسانی: ‌مدرکة ‌نیروهای .)

حرکت‌دهنده‌)محرّکه(.‌نیروی‌مدرکة‌ظاهری:‌نیروی‌بینایی،‌نیروی‌شنوایی،‌نیروی‌بویایی،‌

‌مدر ‌بساوایی.نیروی ‌نیروی ‌چشایی، ‌نیروی ‌درونی: ‌و‌‌-1کة ‌مشترک ‌حس ‌آنرا ‌که نیرویی

‌‌خیال‌می ‌نیروی‌‌-2نامند. ‌آنرا ‌گاهی ‌پژوهشگران ‌و ‌مفکر ‌نیروی ‌آنرا ‌اطبا ‌است‌که نیرویی

‌می ‌مفکر ‌نیروی ‌گاهی ‌و ‌)متخیله(.‌تخیل ‌یادآور‌‌-3نامند ‌نیروی ‌یا ‌حافظه ‌نیروی سومی

‌ ‌‌-4است. ‌درک‌-1یا ‌از‌نیروهای‌نفس ‌که ‌مینیرویی ‌باقی ‌ناطقة‌ما کننده ‌نیروی ‌همانا ند،

‌(.163-161انسان‌است‌)همان:‌

‌انوار‌قویت‌متحرّکه‌و‌شوکت‌مدرکه...‌معاینة‌دیدة‌من)است(.‌ در‌هیاکل‌شریف‌انسانی،

‌(49و‌‌12ص)همان:

ام‌و‌بدانستن‌شهوات‌جاذبه‌در‌معرفت‌قویة‌غاذیه‌و‌نامیه‌و‌مولدّه‌و‌مصویره،‌من‌معروف

‌(12)همان:.‌فو‌ماسکه‌و‌هاضمه‌و‌دافعه،‌من‌موصو

نیکو‌شناسم.‌‌-الباصرة‌و‌السیامعة‌و‌الشّامیة‌و‌الذاّیقة‌و‌اللاّمسةو‌هی‌‌-مزاج‌قوای‌حسیاسه

‌(12)همان:
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 (369چند‌روز‌شد‌که‌مخییلة‌او‌در‌خلل‌افتاده‌و‌او‌را‌اختلال‌دماو‌شده.‌)همان:
 

‌:‌مزاجگرم

‌درست»‌ ‌مزاج ‌باشد، ‌بدمزاجی ‌ا ر ‌بر ‌نه ‌و ‌طبیعی ‌مزاج، ‌گرمی ‌و‌‌اگر ‌است ‌نیرومند و

تر‌‌شود‌نیرو‌ناتوان‌زیاد‌چنانچه‌باشد‌مزاجی‌بد‌تابع‌که‌مزاجی‌دارد...‌گرمی‌زیاد‌بسیار‌نیروی

‌(.‌322و‌‌1372،‌1:‌321سینا،‌)ابن«‌میگردد

‌(213)همان:‌‌رفت.‌مغرب‌غار‌در‌کوه‌سپهر‌از‌مزاج‌آفتاب‌گرم‌پلنگ‌چون

‌(267چون‌این‌سخن‌بشنید،‌مزاج‌گرم‌کرد.‌)همان:‌

‌:‌مادّه

درد،‌هر‌رطوبت‌و‌خلط‌هر‌ریم‌و‌چرکی‌که‌در‌تن‌پدید‌آید‌و‌آماس‌کند‌با‌درد‌و‌بی»‌

که‌در‌جائی‌از‌تن‌گرد‌آید.‌ریم‌و‌خون‌که‌در‌ریشی‌گرد‌آید.‌در‌تداول‌عامه‌چرک‌و‌خون‌

‌(.1377‌،13‌:19933)دهخدا،‌«‌بهم‌آمیخته‌از‌قرحه

‌(49گشته‌را‌به‌اصلاح‌آرم.‌)همان:‌مادیة‌فاسد

‌(179مادیة‌فاسد‌معده‌را‌ممتلی‌کرده‌)است(.‌)همان:‌
 

  :محجمه

آلة‌حجامت‌کردن‌و‌آن‌استره‌باشد‌کوچک‌که‌بهندی‌پچهنه‌گویند‌یا‌شیشة‌حجام‌یا‌»

کدوی‌حجام‌که‌در‌آن‌خون‌میکشد‌و‌حجامت‌در‌اینجا‌بمعنی‌استره‌زدن‌است‌برای‌خون‌

 (.‌2‌:327)رامپوری،‌«‌کشیدن

‌د ‌که ‌موضعى ‌و ‌حجامت ‌حجامت‌محل ‌شاخ ‌و ‌حجامت ‌شیشه ‌کنند. ‌حجامت ‌آن ر

‌(.2131‌،1‌:3164)نفیسی،‌

‌سیمین‌ ‌نشتر ‌با ‌ماه ‌ومزیین ‌نهاد ‌مغرب ‌محجمة ‌بر ‌آفتاب ‌زریین ‌آینة ‌سپهر ‌حجیام چون

‌(361ازحمیام‌مشرق‌بیرون‌آمد.‌)همان:‌

‌محجمة‌مغرب‌اضافة‌تشبیهی‌است‌و‌محجمه‌به‌مغرب‌تشبیه‌شده‌است.‌‌‌‌
 

  :مرض موت

 (.2131‌،1‌:3262)نفیسی،‌«‌ی‌که‌شخص‌در‌آن‌از‌این‌عالم‌بدرود‌کندبیمار»
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‌عن ‌و ‌شد ‌رنجوری ‌بر‌در ‌سکوت ‌مهر ‌سکته ‌علّت ‌و ‌کشید ‌موت ‌مرض ‌به ‌کار قریب

‌(178درچک‌حکایت‌او‌نهاد.‌)همان:‌
 

‌:‌مرهم

‌بدان‌» ‌و ‌آن ‌نرمی ‌بسبب ،‌ ‌ضعیف ‌باران ‌معنی ‌به ‌است ‌رِهمة ‌از ‌مشتق ‌یا ‌است معرب

‌(.1377‌،13‌:22724)دهخدا،‌«‌ی‌نرم‌است‌که‌بر‌جراحت‌مالندجهت‌که‌مرهم‌طلا

)خوارزمی،‌«‌کنندها‌را‌درمان‌میمراهم...‌داروهایی‌است‌که‌بوسیلة‌آنها‌جراحات‌یا‌دمَُل»

1362‌:169.)‌

جراحات‌بعضی‌‌و‌زخم‌مداوای‌و‌کنند‌ترکیب‌روغن‌و‌موم‌با‌که‌سائیده‌نرم‌بسیار‌دوای»

‌(.422و‌‌1372‌:421)سقّاباشی،‌«‌گویندند‌آن‌دوا‌را‌مرهم‌میبآن‌کن«‌های‌بدنورم»اورام‌

‌(47آمد.‌)همان:‌‌کرد‌و‌هیچ‌مرهمی‌نافع‌نمی‌هیچ‌دارویی‌سود‌نمی

‌(213همة‌شب‌از‌داروخانة‌وصال‌خواهر‌او‌جراحت‌خود‌را‌مرهم‌بسته.‌)همان:‌

‌(213)همان:‌‌است.‌جراحت‌آن‌مرهم‌شب‌امشب‌است،‌مجروح‌فراق‌ازدشنة‌تو‌باطن‌اگر
 

 :ممتلی

‌مینمایند‌»‌ ‌اطلاق ‌گاه ‌و ‌مرض ‌بر ‌بودن ‌مشرف ‌و ‌اخلاط ‌از ‌است ‌بدن ‌پرى ‌از عبارت

برداءت‌اخلاط‌بحسب‌کیفیت‌و‌این‌را‌امتلاء‌بحسب‌کیفیت‌مینمایند‌و‌گاه‌اطلاق‌مینمایند‌

بر‌کثرت‌کمیت‌اخلاط‌و‌ارواح‌بحدى‌که‌پر‌کنند‌اوعیه‌و‌امکنه‌خود‌را‌و‌بکشند‌اعضا‌را‌

کیفیت‌صالح‌باشند‌و‌این‌را‌امتلاء‌بحسب‌اوعیه‌نامند‌زیرا‌که‌هرگاه‌مکان‌هرچند‌بحسب‌

افزاید‌و‌از‌طول‌آن‌میکاهد‌همین‌باعث‌کشیدگى‌در‌طول‌‌چیزى‌پر‌شود‌البته‌عرض‌آن‌مى

و‌انضغاط‌اطراف‌خود‌است‌در‌عرض‌و‌گاه‌بر‌پرى‌معده‌از‌طعام‌و‌شراب‌و‌نیز‌اطلاق‌

 (.17-1381‌،3‌:18عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌؛‌1‌:129)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌‌«مینمایند

‌(179مادیة‌فاسد‌معده‌را‌ممتلی‌کرده.‌)همان:‌
 

 :نبض

‌یک‌‌‌حرکت‌‌نبض»‌ ‌سکون. ‌دو ‌و ‌است ‌حرکت ‌دو ‌از ‌نبضی ‌هر ‌و ‌گویند، ‌را شریانها

‌حرکت،حرکت‌انبساط‌است‌و‌یک‌سکون،‌سکونى‌که‌از‌پس‌انبساط‌باشد.‌و‌حرکت‌دوم
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وم‌سکونى‌که‌از‌پس‌حرکت‌انقباض‌باشد...‌حرکت‌حرکت‌انقباض‌است،‌و‌سکون‌د‌

‌آنرا‌ ‌آمدن ‌هم ‌فراز ‌حرکت ‌انقباض ‌حرکت ‌و ‌گویند، ‌را ‌شریانها ‌شدن ‌باز ‌حرکت انبساط

‌(.1382‌،1‌:179)جرجانی،‌«‌گویند

‌(49.‌)همان:‌کنمدانم‌و‌تقدمهالمعرفة‌امراض‌را‌به‌صواب‌‌نیکواصطلاح‌نبض‌و‌دلیل‌را‌

‌(71)همان:‌‌بازنمود.‌دلیل‌و‌نبض‌هیئت‌و‌اشیا‌خواصی‌و‌یهادو‌اسامی‌و‌علل‌اجناس‌جانبی،
 

‌:نِشترَ

«‌آلتی‌فلزی‌سر‌تیز‌که‌برای‌فرو‌کردن‌در‌گوشت‌به‌کار‌‌برند‌تا‌خون‌و‌ریم‌بیرون‌آید»

‌.‌(1377‌،14‌:22492)دهخدا،‌

‌سیمین‌ ‌نشتر ‌با ‌ماه ‌ومزیین ‌نهاد ‌مغرب ‌محجمة ‌بر ‌آفتاب ‌زریین ‌آینة ‌سپهر ‌حجیام چون

‌(361رق‌بیرون‌آمد.‌)همان:‌ازحمیام‌مش

‌نشتر‌سیمین‌اضافة‌تشبیهی‌است‌و‌نشتر‌به‌سیمین‌تشبیه‌شده‌است.‌‌

 :هاهاي درمان بعضی از بيماريد ـ شيوه

‌بیماری ‌از ‌برخی ‌درمان ‌روش ‌اینجا ‌میدر ‌است،آورده ‌آمده ‌نامه ‌طوطی ‌در ‌که شود.‌ها

‌بعضی‌یافت‌نشده‌است.های‌طبیی‌یافت‌شده‌و‌های‌درمانی‌در‌کتاببرخی‌از‌این‌روش
 

‌:سکته

‌روش‌ ‌از ‌و‌یکی ‌درشت ‌دوالی ‌با ‌مریض ‌زدن ‌است، ‌آورده ‌سکته ‌علاج ‌برای ‌که هایی

‌در‌ ‌سکته ‌علاج ‌برای ‌روش ‌این ‌شود. ‌ظاهر ‌غریزی ‌حرارت ‌تا ‌است ‌بوده ‌باریک چوب

‌های‌طبیی‌یافت‌نشد.کتاب

آتش‌غریزی‌از‌بس‌که‌سکته‌در‌جوارح‌او‌ظاهر‌شده.‌همة‌مفاصل‌و‌منافذ‌فروبسته‌و‌

‌و‌ ‌درشت ‌دوالی ‌به ‌را ‌مریض ‌این ‌که ‌است ‌آن ‌عارضه ‌این ‌علاج ‌شده. ‌مسلوب ‌و مغلوب

‌گشاده‌ ‌او ‌مفاصل ‌بندهای ‌و ‌شود ‌او‌ظاهر ‌باطن ‌در ‌حرارتی ‌بزنند‌که ‌چندان ‌باریک چوب

‌(179گردد.‌)همان:‌
 

 :کوري

‌فت‌های‌طبیی‌یانخشبی‌پختة‌گوشت‌مار‌سیاه‌را‌برای‌علاج‌کوری‌آورده‌است.‌در‌کتاب



 

612‌  / ‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌نامه‌فصل  

  
 

 

‌نشد.

روزی‌از‌برای‌دفع‌کور‌ماری‌سیاه‌بیاورد‌و‌آن‌را‌بر‌طریق‌ماهی‌ببرید‌و‌در‌دیگ‌کرد‌و‌

ام.‌تو‌آن‌را‌بپز.‌کور‌از‌شغف‌ماهی‌برخاست‌و‌پیش‌کور‌را‌گفت:‌از‌برای‌تو‌ماهی‌آورده

دیگدان‌نشست‌و‌آتش‌را‌تف‌کردن‌گرفت.‌چون‌دیگ‌نیم‌پخته‌شد،‌کور‌دیگ‌بگشاد‌و‌

‌اپرکاله ‌را ‌شکم‌ای ‌در ‌گوشت ‌و ‌رفت ‌او ‌چشم ‌در ‌دیگ ‌بخار ‌چون ‌نهاد. ‌دهن ‌در ‌آن ز

‌(341برسید،‌کور‌در‌حال‌چشم‌بگشاد‌و‌بینا‌شد.‌)همان:‌
 

 :گاز گرفتن بوزنه

هایی‌که‌نخشبی‌برای‌گاز‌گرفتن‌بوزنه‌آورده‌است،‌طلا‌کردن‌خون‌بوزنه‌یکی‌از‌روش

‌ن‌گازگرفتن‌بوزنه‌یافت‌نشد.ای‌برای‌درماهای‌طبیی‌چنین‌شیوه‌است‌که‌البته‌در‌کتاب

که‌به‌مداومت‌دقیق‌و‌به‌معالجت‌و یق‌زحمت‌حرارت‌از‌طبیبی‌حاذق‌و‌لبیبی‌صادق‌

و‌باد‌را‌از‌رنج‌خفقان‌خلاص‌دادی‌و‌خاک‌را‌از‌کردیآتش‌بردی‌و‌علّت‌لرزه‌از‌آب‌دفع‌

گفت:‌داروی‌این‌درد‌و‌مرهم‌آسیب‌خشکی‌مناص‌بخشیدی،‌برسید‌و‌آن‌زخم‌گاز‌بدید.

جراحت‌نیست؛‌مگر‌خون‌همان‌بوزنه‌که‌این‌گاز‌اوست.‌او‌را‌بکشند‌و‌خون‌او‌بدین‌این‌

‌(47طلا‌کنند،‌این‌پختگی‌فراهم‌آید‌و‌این‌جراحت‌مندمل‌گردد.‌)همان:‌
 

 :مارگزيدگی

تدبیر‌آن‌بدستورى‌است‌که‌در‌قواعد‌کلیه‌مزبور‌است‌و‌بالجمله‌بستن‌بالاى‌آن‌»علاج:‌

‌و‌کذاشت ‌محکم ‌و ‌سخت ‌است ‌و‌مکیدنعضو ‌موضع ‌آن ‌بر ‌محجمه ‌تام‌‌پى‌‌ن ‌بقوت درپى

دو‌دفعه‌بلاشروط‌و‌بعد‌از‌آن‌با‌شرط‌و‌مکیدن‌بدهن‌نیز‌خوب‌است‌بدین‌قسم‌که‌‌یک

القوة‌جوان‌که‌روزه‌نباشد‌و‌دندانهاى‌آن‌کرم‌نزده‌باشد‌و‌علتى‌در‌لثه‌و‌فم‌او‌شخصى‌قوى

ان‌خود‌و‌بقوت‌تمام‌بمکد‌و‌آب‌نباشد‌دهن‌خود‌را‌پاک‌بشوید‌و‌روغن‌بمالد‌بر‌لبها‌و‌ده

دهان‌را‌و‌آنچه‌از‌سمیت‌جذب‌کند‌ساعت‌ساعت‌بیندازد‌و‌بعد‌از‌مکیدن‌محجمه‌نارى‌

‌‌(.1‌:612)عقیلی‌علوی‌شیرازی،‌«‌بر‌آن‌موضع‌بکذارند

او‌متلاشی‌‌در‌که‌زهری‌هر‌بمکید.‌و‌نهاد‌دختر‌دهن‌بر‌دهن‌خالص‌گزید...‌مار‌را‌پادشاه‌دختر

‌(167ون‌آورد.‌)همان:‌شده‌بود،‌همه‌بیر
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‌است.«‌نخشبی»سخن‌با‌مطابق‌است،‌گفته‌«علوی‌عقیلی»‌که‌طورهمان‌مارگزیدگی،‌علاج
 

 :ناباروري

گفته‌است،‌زهرة‌طاووس‌و‌دارویی‌دیگر‌«‌عبدالهادی‌مراغی»طور‌که‌علاج‌ناباوری‌همان

‌هم‌همین‌را‌گفته‌است.«‌نخشبی»است‌که‌

ورند،‌شکم‌را‌بزودى‌بسته‌گرداند؛‌و‌زهره‌تنها‌با‌سکنجبین‌و‌آب‌گرم‌بخ‌‌زهرة‌طاوس»

‌او‌بر‌باشد.چنگ‌نیک‌را‌)عیناً(‌گى‌زده‌چشم‌بندند‌خویش‌بر‌او‌استخوان‌شوند.‌دیوانه‌بخورند

‌(.1388‌:139)مراغی،‌«‌نهد‌بار‌آسانى‌به‌آرد،‌بچه‌دشخوارى‌به‌که‌رسد‌زن‌به‌دود‌تا‌نهند‌آتش

‌بی ‌قصة ‌و ‌برفت ‌برهمن ‌بازنمزن ‌خود ‌این‌فرزندی ‌گفت: ‌و ‌داد ‌بدو ‌دارویی ‌طبیب ود.

‌(172دارو‌را‌با‌زهرة‌طاووس‌بخور.‌)همان:‌
 

‌نتيجه

‌کتابطوطی ‌جملة ‌از ‌آن‌نامه ‌روی ‌بر ‌تحقیقی ‌و ‌مانده ‌ناشناخته ‌تاکنون ‌که ‌است هایی

از‌‌ها‌تیحکاانجام‌نگرفته‌است.مؤلف‌اطلاع‌وسیعی‌از‌علوم‌مختلف‌داشته‌و‌در‌جای‌جای‌

ت؛کاربرد‌اصطلاحات‌طبیی‌علاوه‌بر‌اظهار‌فضل‌نویسندگان،‌این‌بوده‌که‌آنها‌بهره‌گرفته‌اس

بردند‌و‌کاربرد‌نویسندگان‌استفاده‌از‌این‌علوم‌را‌برای‌مضمون‌پروری‌حکایات‌به‌کار‌می

ها‌یکنواخت‌نباشد‌و‌برای‌اینکه‌خواننده‌در‌متن‌و‌معانی‌دیگر‌این‌است‌که‌نثر‌چنین‌متن

بردند.‌در‌واقع‌دوکلمه‌کر‌کند،‌این‌اصطلاحات‌را‌به‌کارمیدیگر‌این‌لغات‌و‌اصطلاحات‌تف

که‌در‌علم‌طب‌اصطلاح‌هستند،‌به‌طریقة‌ایهام‌تناسب‌معانی‌طبی‌آنها‌را‌در‌نظر‌خواننده‌

آورند‌تا‌خوانندة‌آشنا‌به‌این‌علم‌و‌اصطلاحات،‌به‌وفور‌فضل‌و‌احاطة‌نویسندگان‌پی‌ می

های‌جرجانی‌داشته‌است‌و‌بی‌نظری‌به‌کتابطور‌که‌در‌متن‌اشاره‌شد،‌نخشببرند.‌همان

‌های‌او‌را‌با‌کمی‌تغییر‌آورده‌است.نوشته
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‌:مناب 

عبدالرحمن‌شرفکندی،‌‌ترجمة‌،طب در قانون‌(.1367-1372)‌عبدالله.‌بنحسین‌سینا،‌ابن .1

‌سروش.‌تهران:

بن‌عثمان‌علی‌ابوبکربن‌از‌فارسی‌ترجمة‌،صَيدنَه‌(.1318)‌احمد.‌محمدبن‌بیرونی،‌ابوریحان .2

‌کاسانی؛‌به‌کوشش‌منوچهر‌ستوده‌و‌ایرج‌افشار،‌تهران:‌شرکت‌افست‌سهامی‌عام.

‌احمد.) .3 ‌آموزگار،‌تاريخ ادبياّت ايران پيش از اسلام‌(.1378تفضّلی، ‌ژالة ‌کوشش ‌به ،

‌تهران:‌سخن.

بنیاد‌‌تهران:‌،العلاييّه المباحث و الطبّيّه الأغراض‌(.1341)‌حسن.‌بن‌اسماعیل‌جرجانی، .4

 .‌رهنگ‌ایرانف

،‌به‌اهتمام‌مهدی‌محقق،‌‌يادگار در دانش پزشکى و داروسازى(.‌1381)‌ـــــــــــــ .1

 .‌تهران:‌دانشگاه‌تهران،‌مؤسسة‌مطالعات‌اسلامى

دکتر‌محمدرضا‌‌تحشیة‌و‌تصحیح‌،خوارزمشاهی ذخيرة‌(.1382-1384)‌ـــــــــــــ .6

‌ایران.محرری،‌تهران:‌فرهنگستان‌علوم‌پزشکی‌جمهوری‌اسلامی‌

‌محمدزمان.) .7 ‌بن ‌مؤمن ‌محمد ‌مؤمن، تحفه المؤمنين مشهور به تحفة (.1392حکیم

‌تصحیح‌و‌تحقیق‌مؤسسة‌احیای‌طبی‌طبیعی،‌قم:‌نور‌وحی.حکيم مؤمن، 

مرکز‌انتشارات‌‌تهران:‌خدیوجم،‌حسین‌ترجمة‌،العلوممفاتيح‌(.1362محمد.)‌خوارزمی، .8

‌علمی‌و‌فرهنگی.

‌،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران،‌مؤسسة‌انتشارات‌و‌چاپ.امهنلغت(.1377دهخدا،‌علی‌اکبر.) .9

‌الدیین.‌]بیرامپوری،‌غیاث .12 ،‌به‌کوشش‌محمید‌دبیرسیاقی،‌تهران:‌کانون‌اللغاتغياثتا[.

‌معرفت.

،‌تهران:‌شرکت‌سهامی‌راهنماي نجات از مرگ مصنوعی(.‌1372سقّاباشی،‌علی‌اکبر.) .11

‌طبع‌کتاب.

‌،‌تهران:‌فردوس.ت در ايرانتاريخ ادبيا(.‌1372الله.‌)صفا،‌ذبیح .12
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‌محمدهادی. .13 ‌بن ‌محمدحسین ‌شیرازی، ‌علوی ‌تهران:‌قرابادين کبير‌تا[،]بی‌عقیلی ،

‌مؤسسة‌مطالعات‌تاریخ‌پزشکی،‌طبی‌اسلامی‌و‌مکمل.

ها و داروهاي پزشکی خوردنی المعارف رةيداالادويه، مخزن(.‌1382)‌ـــــــــــــــ .14

‌،‌تهران:‌باورداران.سنتی ايران
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